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خيابـان خـاقـانـي كـوچـه             –بين مفتح و بهار       -خيابان انقلاب   
 33عليزاده پلاك 

 يك چند اين مثنوي تاخير شد
 

ي مجله با تاخيري      علي رغم خواست ما اين شماره     
رسد كه گرچه ناخوشايند است       بيش از معمول به چاپ مي     
 .اما واقعيتي گريز ناپذير است

جا بناي آن نداريم تا از مشكلات چاپ، آن             در اين 
در “  توليدي”ي تخصصي و صد درصد         هم چاپ يك مجله   

زمين سخن بگوييم، اما همين قدر گفته              جغرافياي ايران 
تاثير نبوده    جايي دفتر مجله در اين تاخير بي        به  باشيم كه جا  

 .است
 !در هر حال، بودن به از نبودن است خاصه در بهار

به پايان چهارمين سال انتشار خود نزديك                 
در چهار سال گذشته كوشيديم تا با روشن نگاه          .  شويم  مي

داشتن اين شمعِ اسپرانتو، فرهنگ ايراني را به دنياي                 
معرفي كنيم و بكوشيم كه        -در حد توان خود      -اسپرانتو  

چنان كه شايسته است        اسپرانتو را نيز به ايرانيان آن         
 .معرفي كنيم

دانيم كه از ابتدا با          دار ياراني مي     خود را وام   
مان كردند    هاي خود ما را تشويق كردند و همراهي         مهرباني

تا همچنان اين مجله منتشر شود و سندي باشد بر                    
 .هاي فرهنگي اسپرانتوانان اين مرز و بوم فعاليت

  
ها   ي ارباب حلقه    از مطالب خواندني اين شماره مقاله        

شناس،    تالكين، زبان  .  آر.  آر.  است كه به بررسي جِي        
اي   ي گزيده   مقاله.  پردازد  ساز انگليسي مي    دان و زبان    زبان

ي ضرورت چند زبانه بودن در        از لوموند ديپلماتيك درباره   
ي جهاني    جهان معاصر و دو گزارش از نودمين كنگره            

اسپرانتو كه در شهر ويلنوس پايتخت ليتواني برگزار شد و          
ي جستجو براي زبان كامل،        اي از امبرتو اكو درباره       مقاله

از جمله مطالب بخش فارسي اين شماره از مجله هستند كه           
 .اميد است  مورد پسند و استفاده قرار گيرند
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 پيام دبير كل يونسكو  به
  نودمين كنگره جهاني اسپرانتو

بسيار خوشوقتم اين پيام را به نودمين كنگره جهاني اسـپـرانـتـو ، كـه تصـمـيـم گـرفـتـه اسـت                             
 . گذاري كند ارسال نمايم مشخص و نشانه“ ارتباط بين فرهنگي”يكصمين سالگردش را با شعار 

 50هاي منطقه اي وابسته به آن اكنون با يونسكو مشتركاً             سازمان جهاني اسپرانتو و سازمان     
 ايـن سـازمـان        1997ضمناً، از سـال       .   سال همكاري پرثمر در اهداف فرهنگي و تنوع زباني دارند         

غيردولتي همكاري هاي اجرائي با يونسكو دارد، بطوريـكـه شـاهـدي بـر اهـمـيـتـي اسـت كـه ايـن                                
 . دهد هايي مي سازمان به چنين همكاري

ها   ريزي شده است كه تسهيل ارتباطات بين انسان         دانيم، زباني طرح    اسپرانتو همانطور كه مي    
اين پيشنهاد بـراي ارتـبـاطـات بـيـن             . داند هاي متفاوت در سراسر جهان را هدف خود مي با زبان 

الـمـلـلـي        فرهنگي، كه براي همگان گسترده است، كاملاً امروزي بوده و ما را به روياي تفاهم بـيـن                  
 .آميز است بخش و صلح گرداند، كه در رابطه با زبان مشترك، وحدت بازمي
هاي تـنـوع فـرهـنـگـي و               ها و بنيان    يقيناً بايستي از آرزوي شما براي تسهيل و پيشبرد ارزش          

مصوب در كنفرانس عمومي يونسكـو در سـال       “ اعلاميه جهاني تنوع فرهنگي”زباني، كه كاملاً با  
 . همخواني دارد، خشنود باشيم2001
المللي دارد، ابزاري منحصر به فرد بـراي اتصـال              در واقع، اسپرانتو كه اهدافي جهاني و بين        

كـنـد كـه غـنـاي فـرهـنـگـي جـهـان، كـه                          يونسكو به سهم خود تلاش مي.  ها است ها و زبان  فرهنگ
هاي دروني جوامع متنوع است، تنوع گفتمان نوسازي شده آن را مـنـعـكـس                  دهنده تنوع هويت    نشان
 .نمايد
كـنـم      كنندگان كنگره دعوت مي     به مناسبت صدساله شدن كنگره جهاني اسپرانتو، از شركت         

كه با سازمان جهاني اسپرانتو و يونسكو براي پيشبرد پلـورالـيـسـم تـلاش كـنـنـد كـه نـتـيـجـه آن                          
تبادلات و خلاقيتي است كه به تبادلات فرهنگي كمك خواهد كرد و همزيستي مشـتـرك افـراد و                     

 .رساند هاي فرهنگي متفاوت ياري مي ها را با هويت گروه
كنم كه به ما امكان داده است تا به آن ملحق شـده و                 من از كنگره جهاني اسپرانتو تشكر مي       

 .براي شما كنگره بسيار خوبي را آرزو دارم
 چيرو ماتسوورا كوئي

 دبير كل يونسكو
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 راديو لهـسـتـان، در        2004 سپتامبر   18در روز    
براي نـخـسـتـيـن بـار          “   اسپرانتو اِكسپرسِو ” ي    برنامه
ي پروفسور گِرمِكِ، عضو پـارلـمـان          ي مصاحبه   ترجمه

الِْسـكـو                  ايشـان در راديـو بـي         .   اروپا را پخش كـرد    
 )Radio Bielsko (        اظهار داشتند كه خيلي خـوب

ي اول بـه         در درجـه   ” ي اروپا      است كه در اتحاديه   
وي .   “ اسپرانتو صحبت شود، نه به زبان انـگـلـيـسـي            

المللـيِ    ها پيش زبان بين     چنين اضافه كرد كه سال      هم
 :اسپرانتو را فراگرفته است

ي    دهم كه در اتـحـاديـه        من حقيقتاً ترجيح مي   ”  
ي اول به اسپرانتو صحبت كنند نه        اروپا مردم در درجه   
اكنون قدري مسن هستم و حدود        به انگليسي، من هم   

يادگيريِ اين زبان ـ كـه زبـان           قرن پيش شروع به     نيم
انگيزي است و توسط فردي لهستاني آفـريـده            شگفت

اگر از همان زمان از اين زبان اسـتـفـاده           .   شده ـ كردم  
شد، مطمئناً امروز ديگر اصل برابري حـاكـم بـود،              مي

چرا كـه در حـال        
حاضر من مجـبـور     
هستـم كـه زبـان        
انگليـسـي را يـاد        

كـه    بگيرم، در حالي  
ها نـبـايـد       انگليسي

زبان لهستـانـي را      
ــد  ــوزن ــام ــي ــي .   ب ول

طـور   موقعيت همين 
است كه هسـت، و      

كردند كه زبـان      ها فكر مي    فرانسوي.   را پذيرفت   بايد آن 
ي اروپا استفاده شود، امـا زبـان            فرانسوي در اتحاديه  

اتحاديه، زبان فنيِ اتحاديه، دارد زبـان انـگـلـيـسـي               
 “.شود مي

كه پروفسور برونيسلاو گِرمِكِ در سـال         پس از آن   
 1989 به حزب متحد لهستان پيوست، از سال         1950

 ي اسپرانتيست ديگر  يك نماينده  

 در پارلمان اروپا
ي لهستان نيـز بـوده          وزير امور خارجه   2000 تا   1997اين اسپرانتودان قديمي، در طول چهار سال، از         

 . است
 

، ) Malgorzata Handzlik( با خانم مارگارتا هاندزليك       )   15ي    صفحه(  پيام سبزانديشان    8ي    در شماره 
نام پـروفسـور      در اين شماره  نيز با شخصيت ديگري، به        .   اسپرانتودان لهستانيِ عضو پارلمان اروپا، آشنا شديم      

شويم، كه ايشان نيز اسپرانتوداني از كشور لهستان          آشنا مي  ) Bronislaw Geremek( برونيسلاو گِرمِكِ   
 .اند ي پارلمان اروپا انتخاب شده عنوان نماينده ـ زادگاه زبان اسپرانتو و مولف آن دكتر زامنهوف ـ هستند و به
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، بخشـي از     ) Sejmo( ي سِيمو     نماينده
 1997پارلمان لهستان گرديد، و از سال       

ي     نيز وزيـر امـور خـارجـه          2000تا  
علاوه بر اين، آقاي گِرمِكِ     .   كشورش بود 

وظايف مهم و سنگين ديگري را نـيـز           
ي    رياست اتـحـاديـه     :   متعهد شد، مثل  

، عضـويـت در       ) 2000-2001( آزادي  
(گذاريِ اروپا در سِـيـمـو           هيئت قانون 

، عضويت در شـوراهـاي     ) 2001-2000
 .پارلماني و غيره

پروفسور برانيـسـلاو گِـرمِـِك در           
گاهي و آكادمـيـك نـيـز           مجامع دانش 

عنـوان مـثـال،       رود، به شمار مي   شخصيتي برجسته به  
گاه ورشو و كالج فرانسه بـوده، و در             وي استاد دانش  

فرهنگستان اروپا، انجمن تاريخ لهسـتـان، انـجـمـن            
كه انجمن جهـانـي     ) PEN( فرهنگي اروپا، باشگاه پِن     

نويسندگان است، فرهنگستان قرون وسـطـي اروپـا،          

ها و انجمن سـلـطـنـتـي           فرهنگستان جهاني فرهنگ  
ي افتخاري  نامه ايشان چندين دانش.   تاريخ، عضو است  
گاه كيو يـو اِي          اند، از جمله از دانش      نيز دريافت كرده  

  )QUA (   گاه مارك بلاچ در       در مونترآل كانادا، دانش
گـاه     گاه واسدِا در ژاپن و دانـش         استراسبورگ، دانش 

ها و جوايـزي كـه گِـرمِـِك             نشان.   كُلُمبيا در آمريكا  
دست آورده شامل نشان صـلـيـب بـزرگ              تاكنون به 

المللي سـيـاسـت       ي بين   لِئوپولد دوم از بلژيك، جايزه    
ي شـهـرونـدي       ، جايزه2000سوربن پاريس در سال  

 در پارلمـان اروپـا در سـال             ELDRاروپا و گروه    

 . نيز است1999
هاي زيادي نيز تـالـيـف         پروفسور گرميك كتاب   
گـوي     در بين تأليفات اخير ايشان، گـفـت       .   است  كرده

، ) 1997مادريد   ( برونيسلاو گِرمِكِ با جيِ سي ويدال       
سـالاري در       ، و مردم) 1993پاريس  ( علايق مشترك   

) 1993همراه با آر داهِرنْدورف و اِف فورِت، رم          ( اروپا  
 .خورد چشم مي به

ي    بنابر اظهارات پروفسور گِِرمِكِ در مصـاحـبـه         
الذكر، ايشان همراه با خانم مارگارتا هاندزليك از           فوق

رسميت اسپرانتو در پارلمان اروپا پشتيباني خواهـنـد         
 .كرد

 
 بهجت ممدوحي: مترجم
 http://ĝangalo.com/esperanto/20.html:   منبع
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كه تـوانسـتـم از         ي لهستان، تا جايي     عنوان وزير امور خارجه     به. . .   
الان نيز خيلي مايل هستم كه اسپرانتو توسط        .   اسپرانتو پشتيباني كردم  

 ...  مقامات لهستاني مورد حمايت و پشتيباني قرار بگيرد 
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 تالكين. آر. آر. جِي
شناسِ تـاريـخـي     زبان)   1892-1973( جان رونالد روئل تالكين     

، ) 2( ي  شهير انگليسي  ساز و نويسنده دان، زبان ، زبان) فيلولوگ( 
همـراه   سالگي به دنيا آمد ولي در سه  در كشور آفريقاي جنوبي به    

شهرت تالكين بيشتـر از    .   مادر و برادرش به انگلستان باز گشت      
ويـژه     اش است، بـه      تخيلي-هاي علمي   خاطر كتاب   هر چيزي به  

كه براساس آن، چندين فيلم سينمايي      )   3( ها    كتاب ارباب حلقه  
ي بسيار قابل توجـه در مـورد        نكته) .   4( نيز ساخته شده است  

ايـن اسـت كـه          –كه خودش گـفـتـه اسـت             چنان  –تالكين
در واقع، !   نوشت اش مي هايِ ابداعي  خاطر زبان   هايش را به    داستان

 زبان 15به احتمال قوي، تالكين تنها فرد در دنيا است كه  
اش از      ي اصلـي    گويد كه انگيزه    وي مي !   ابداعي ساخته است  

هايش، آفـريـنـشِ       در كتاب )   5( زمين  -خلق دنياي تخيليِ ميان   
ي او در آن صحـبـت         هاي ساخته شده    است كه زبان    جهاني بوده 

 .شود
 

 دان تالكينِ زبان
. تالكين كه استاد دانشگاه آكسفورد، و از دوستان نزديك سـي           

(ي مشهور ديگر انگليسي ، نويسنده ) 1898-1963( لوئيس  .   اسِ
بود، از    -خالق اثر بسيار مشهور آليس در سرزمينِ عجايب           -)   6

كـردن،     هاي مـادرش بـراي مـطـالـعـه              كودكي مورد تشويق  
. هاي ديگر قرار گرفته بـود       نويسي، نقاشي و فراگيري زبان      خوش

تالـكـيـن    .   آموزي از خود نشان داد      وي استعداد شگرفي در زبان    
فرانسـوي را    :   عنوان نمونه   هاي بسيار زيادي را فراگرفت، به       زبان

 سالگي آموخت، و   17كه در (، اسپرانتو را )كه از آن متنفر بود( 
، ) آورد   اش را بـنـد مـي         كه نفس ( ، گُتي را    ) اش بود   مورد علاقه 
، اسپانيايي را    ) را دوست داشت    كه براي هميشه آن   ( ايتاليايي را   

اش    گاه از جذابيت    كه هيچ ( 
، گِيلـي   ) براي او كاسته نشد   

كه خيلي از آن بـدش        ( را  
كـه  ( ، وِلـزي را        ) آمـد    مي

، و فنلاندي را     ) عاشقش بود 
ــت           (  ــرمس ــه او را س ك

دو زبانِ اخير و     ) .   ساخت  مي
زبان اسپرانتو، تاثير زيـادي      

هــاي    در طــراحــيِ زبــان     
 .ي او داشت فراساخته

 ساز تالكينِ زبان
گونه كه بسياري از كساني كه عاشق گوش سـپـردن بـه                همان

سازي دارند، تالكيـن      اند، خود نيز تمايل به آهنگ       نواي موسيقي 
هاي خـود     دوست بود، شروع به ساختنِ زبان       نيز كه انساني زبان   

هـايـش      هاي خود، دنيايي را براي زبان       و بعدها در داستان   .   كرد
ترتيـب عـبـارت        هاي تالكين به    ترين زبان   معروف!   وجود آورد   به

كِـنـيـا    ) .   Sindarin( و سينداريـن     )   Quenya( است از كِنْيا    
عنوان مثال در مورد حـرف        به( هايي با اسپرانتو نيز دارد        شباهت

 ).تعريف، افعالِ حركتي و غيره
 

 ي تالكين الفباهاي فراساخته
هاي خـود     شناسي برجسته بود، براي زبان      تالكين كه زبان   

وار    ها تِنگ   ترينِ آن   شده  اي نيز ساخت كه شناخته      الفباهاي ويژه 
 )Tengwar (    ْو سيرت )Cirth   (ي    واژه.   استTengwar   در 

ي ايـن       ترين مشـخـصـه      مهم.   زبانِ كِنيا به معنيِ حروف است     
الفباي منطقي، وجودِ ارتباطي قوي بين شكلِ حـروف آن بـا               

حروفِ اين الفـبـا عـمـومـاً از          .   صدايي است كه واجد آن است  

51 
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ي مشهور ايتاليـايـي،    شناس و نويسنده با اومبِرتو اِكو، فيلسوف، نشانه) 4-7، ص 1383سال سوم، زمستان ( پيام سبزانديشان 10ي   در شماره  
سـاز     دان و زبان شناس، زبان تالكين، زبان.   آر.   آر. در اين شماره با جِي. المللي و اسپرانتو خوانديم ي مشكل زبان بين آشنا شديم و نظرات او را در باره 

 .خوانيم الملليِ اسپرانتو مي شويم و نظر او را درمورد زبان بين آشنا مي – ها و خالق ارباب حلقه -بزرگ انگليسي 

 ها و اسپرانتو ارباب حلقه
 .گويد ها از اسپرانتو مي هاي ارباب حلقه كتاب تالكين، خالقِ مجموعه. آر. آر. جِي
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خطي عمودي، كه يـا     :   شود  تركيبِ دو شكل بنيادي ساخته مي     
تـوانـد      كـه مـي    ( كوتاه است يا بلند، و يك يا دو قوسِ كوچك         

خطي زير آن باشد، يا نباشد، و در سمتِ راست يا چـپِ خـط                 
هاي ديگـر     از اين الفبا براي نگارش زبان     ) .   گيرد  عمودي قرار مي  

توان بهره جست، چرا كه علاوه بر وجودِ ارتباط قويِ بينِ           نيز مي 
شكل حروفِ آن با صداهاي گوناگون، الفبايي فونِتيك يا آوايـي           

شـود، و هـر         است، يعني هر صدا تنها با يك حرف نگاشته مي         
دقيقاً مانندِ الفباي زبان اسپرانتو كه        –حرف تنها يك صدا دارد      

اي تحت عنوان مشكل املاء يا هجي كردن و تلفظ  در آن مسئله 
يا اداي كلمات وجود ندارد و هر كسي پس از چـنـد سـاعـت                  
فراگيريِ الفباي آن قادر است تا بدون هرگونه اشتـبـاهـي هـر               

حسنِ الـفـبـاهـاي       .   كلمه را كاملاً صحيح بنويسد يا تلفظ كند       
هاي سـنـتـي و          وار نسبت به الفباهاي زبان      ابداعي، مانند تِنگ  
هاي جديد، مانند اسپرانتو، كه بـر اسـاس             حتي الفباهاي زبان  

ها بـه     يكي از الفباهاي موجود و طبيعي است، عدمِ وابستگيِ آن         
ولـي عـلـت      .   خصوصي است   زبان، خط يا الفباي ملت يا قومِ به       

هاي فراساخته، مانـنـد دكـتـر           كه بسياري از مبدعينِ زبان      اين
و البـتـه      –گيري    زامنهوف، خالق زبان اسپرانتو، تصميم به بهره      

الفباهاي طبيعي مانند لاتيـن       -كردن    ساختن و فونتيك    منطقي
هـاي     احتمال قوي سهولت در امر چاپ و تـلـگـراف             كردند، به 

با اين وصف هر زباني، چه طبيعي و چـه           .   المللي بوده است    بين
تواند محملِ نوشتاريِ خـود،       فراساخته، در هر برهه از تاريخ مي      
عنوان نمونه زبان فارسي  به.   يعني الفبا يا خط خود را تغيير دهد 

كه به خط يا الفباي عربي نگاشته شود، با الـفـبـاي                پيش از آن  

هاي بسياري با دو      در حال حاضر نيز زبان    .   شد  پهلوي نوشته مي  
شود، مانند زبـان ژاپـنـي و            يا چند الفباي گوناگون نوشته مي     

 .چيني
ي    ها در درجـه      زبان  جاست كه توجه تالكين به      جالب اين  

يعـنـي دسـتـور       ( “   رياضياتِ زبان” اول نه به ساختارِ فنيِ آن يا    
، بلكه برعـكـس،     ) ي تفكر و غيره     زبان، قواعد، ارتباط آن با نحوه     

هاي زيباشناختي و هنريِ و در كل زيبائيِ          طورِ عمده به جنبه     به
مباحثي مانند تركيبِ صداها، آهنـگِ كـلام و           ( آن، بوده است    

ي    نظر تالكيـن، واژه      عنوان مثال به    به) .   هاي شعريِ زبان    قابليت
تر براي معنـي   و مناسب( ، بسيار رساتر ) wybren(وِلزيِ ويبرِن  

 .است) sky(ي انگليسيِ سكاي  از كلمه) آن، يعني آسمان
 

 آثار تالكين
هاي فـراوانـي كـه در           آثار اصليِ تالكين، جدا از اشعار و نوشته       

هاي باسـتـانـي       ها و افسانه    شناسيِ تاريخي و اسطوره     ِ زبان   زمينه
-73( جـا      جا و باز اين     هابيت يا آن  :   تاليف كرده، عبارت است از    

كه در سه جلدِ يارانِ حلقه، )   1954-55( ها  ، اربابِ حلقه) 1925
(دو برجِ عظيم و بازگشتِ پادشاه منتشر شد، و سيلـمـاريـون               

اش توسـط پسـرش در سـال           كه پس از فوت)   1973-1917
زمين و    ها در مورد ميان    تمامي اين كتاب  .    منتشر گرديد  1973

ي اقوام گوناگون سـاكـن آن،          همراه با اطلاعات فراواني در باره     
! هاي گوناگـونِ ايشـان اسـت        حتي اسطوره . . .   ها، تاريخ، و      زبان

، مترجم، نـويسـنـده و شـاعـر شـهـيـر                 ) 1924-( ويليام اُلد   
ها را به زبان اسـپـرانـتـو           اسپرانتودان، هر سه كتابِ ارباب حلقه     

هاي آن از طـريـق         ، كه برخي از قسمت    ) 3( ترجمه كرده است    

50 
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ي قليلي    داشتني است، اما عده     تالكين براي بسياري از جهانيان آشنا و دوست       .   آر.   آر.   زمينِ جيِ   ها و دنياي ميان     ارباب حلقه 
خلق جهانـي بـوده       -ي اول  در درجه  –آور  ي اصليِ تالكين از آفرينش اين دنياي شگفت       از اين امر اطلاع دارند كه انگيزه      

عـنـوان    با اين وصف، زباني كه تالكين به.    عدد است، در آن صحبت شود      15ي او، كه بالغ بر        هاي فراساخته   است كه زبان  
 ).1(كند، زبان اسپرانتو است  المللي به همه توصيه مي زبان بين
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49 

 ).8(رسي است  رايگان قابل دست اينترنت نيز به
 

 ي اسپرانتو نظر تالكين درباره
ي مشـكـل زبـان           مسلماً نظر شخصيتي مانند تالكين دربـاره      

آلِ آن، براي اسپرانتودانان يا كساني كه         حل ايده   المللي و راه    بين
المللي مانند زبان اسپرانتو هستند،       فكر فراگيريِ يك زبان بين      به

پس ببينيم نظر تالكين، ايـن       .   اي برخوردار است    از اهميت ويژه  
 :ساز بزرگ، در اين مورد چيست زبان شناس و زبان

، بـه    ) فـيـلـولـوگ    ( نشناسِ تاريخي     عنوان يك زبا    من، به ”  
شناسيِ جالب،    ي زبان   مثابهِ يك پديده    المللي، به   نهضت زبان بين  

شناس ديگري نيز بايد باشـد   طور كه هر زبان   همان  -مندم    علاقه
 .“...دار مواضع اسپرانتو هستم ويژه طرف و به -

تر از اسپـرانـتـو        آميز و ساده    ، زباني نبوغ  Nعنوان مثال،     به 
مهرِ ساختِ كارخانـه، يـا        –اي بسيار زشت      گونه  اما به )   9( است  

عبارت گوياتر ساخته شده از قطعاتِ اضافي بر تمامي اجـزاي              به
و فاقدِ هرگونه هويت، انسجام و زيـبـايـي اسـت،          –آن خورده  

خـورد و     چشم مي  هاي طبيعيِ بزرگ به     هايي كه در زبان     كيفيت
احتـمـالِ قـوي تـا          به( اي  ي قابل توجه در اسپرانتو نيز تا درجه   

) اي كه در يك زبان فراساختـه مـمـكـن اسـت                حداكثر درجه 
ي نوآور    و اين اثباتي است بر نبوغ سازنده        –خوبي هويدا است      به

 ...آن 
اندرز من به تمام كساني كه فرصت و تمايل اين را دارنـد              

وفادارانـه  ” :   المللي بپيوندند، اين است كه      كه به جنبشِ زبان بين    
 )10(“ .از اسپرانتو پشتيباني كنيد

داري و حـمـايـت          شود، جانب   طور كه مشاهده مي     همان 
مـعـنـاي       كه خود بـه     –او  .   تالكين از زبان اسپرانتو حدي ندارد     

 –هاي ابداعي متخصص اسـت          واقعيِ كلمه در امر زبان و زبان      
الملليِ اسپرانتـو مـهـر         هم بر انسجام، هويت و زيبائيِ زبان بين       

تأييد زده است و هم به تماميِ كساني كه به جـنـبـش زبـان                  
ي موكد براي حمايت و پشتيبانـي    مندند توصيه   المللي علاقه   بين

 .از اسپرانتو كرده است

 
 هاي مشتركِ تالكين و اسپرانتو ايده

-ها و تعبير و تفسيرهاي گوناگوني از آثار علمي          تاكنون برداشت 
اش    هاي گونـاگـون     تخيلي و دنياي خياليِ تالكين، كه در كتاب       

هـا  و         بسياري از ايده  .   تصوير كشيده شده، انجام شده است       به
شده توسط تالكين در اين آثار، نزديكيِ فراوانـي     هاي بيان   آل  ايده

عنوان نمـونـه، در      به.   الملليِ اسپرانتو دارد    هاي زبان بين    با آرمان 
هـا،     ها انواع موجودات گوناگون، شامل پـري         كتاب ارباب حلقه  

ها، كه عدم اعتمادِ زيادي بين ايشان         ها و انسان    ها، هابيت   كوتوله
خـود را    “   نژادي”فرماست، با اين وصف قادرند تا اختلافاتِ   حكم

زمين كـار و        ديگر براي بهبود اوضاعِ ميان      كنار بگذارند تا با هم    
هاي اصـلـي زبـان         گرِ يكي از آرمان     اين ايده بيان  .   تلاش كنند 

الملليِ اسپرانتو و فرهنگِ آن مبني بر تكيه كردن بـر روي                بين
هـاي     در مقابل تفـاوت   –ها  مشتركات انساني و باطنيِ تمام آدم     

ي ايشـان در         ياريِ دوستانـه    كاري و هم    و هم   -ظاهريِ ايشان   

جهتِ ايجاد و حفاظت از صلح و آشتيِ جهاني در سراسر گيتـي             
 . است

ي اصلي در پيدايـش       مايه و انگيزه    چنين اميد، كه جان     هم 
و   -برد زبان اسپرانتو در طول تاريخ آن بوده و هسـت                 و پيش 

“ اسپِرو” ي  كلمه)   (Esperanto“ اسپرانتو”ي  ي واژه اصولاٌ ريشه 
Espero)  ( ِخـوبـي      ها به در ارباب حلقه  -است “   اميد” به معني

وضوح توسط زشتـي و        بدي و شرورت به   :   مطرح و مشهود است   
اندازه   همين  خوبي و نيكي نيز به    .   عوارضِ آن قابل تشخيص است    

قابل تمايز است و ثمرات آن از تأثير و تداوم بيشتري برخـوردار             
هرچند تالكين در كتاب خـود بـه وعـظ و خـطـابـه                    .   است
گـرِ     هاي خوب او در عـمـل نشـان              پردازد، اما شخصيت    نمي
. هايي مانند بخشش، پايمردي، مهرباني و دوستي هستنـد          نيكي

و سارومان )    (Sauronهاي بد و خبيث، مانند سارون      شخصيت
 )Saruman(    نيز دچار تنفر، حرص و تشنگيِ قدرت هسـتـنـد .

هاي بهنجاري بودنـد،      تأثير سارون بر روي كساني كه قبلاٌ انسان       
از طرف ديـگـر،     .   ي ميزان تأثير بدي و خباثت است        دهنده  نشان

تـوان بـر        كه گوياي اين امر است كه مـي         نابوديِ سارون با اين   
ي اين نيز هست      دهنده  ها چيره شد، اما از طرف ديگر نشان         بدي

اندرزِ من به تمام كسانـي      ":   تالكين
كه فرصت و تمايل اين را دارند كـه          

المللي بپيونـدنـد،      به جنبشِ زبان بين   
وفادارانه از اسپرانتـو    ’:   اين است كه  
 "‘.پشتيباني كنيد

، مـتـرجـم،      ) 1924-( ويليام اُلـد     
نويسنده و شاعر شهير اسپرانتودان،     

ها را بـه        هر سه كتابِ ارباب حلقه    
 .زبانِ اسپرانتو ترجمه كرده است
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كه از بين بردن يك منبعِ بزرگِ بدي، سبب از بـيـن رفـتـنِ                  
شود و انسان بايد هميشه آمادگـيِ         ها در جهان نمي     تماميِ بدي 

 .هاي ممكن را داشته باشد يِ بدي مقابله با همه
 

 :ها پانوشت
)1( 

www.fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/flotr/
sideshow7.jpg, www.skyscript.co.uk/im/
tolkien_head.jpg, www.tlotr.com/cast_pics/
tolkienpic3.jpg 

)2( 
 John Ronald Reuel Tolkien  

)3( 
 The Lord of the Rings  

كارِ تالكين را به زبان اسپرانـتـو        ي اين شاه    گانه  ويليام الُد جلدهاي سه   
 :ترجمه كرده است

TOLKIEN, J. R. R., La Kunularo de l’ Ringo, La 
1a parto de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of 
the Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 
1997 (2a eld.), 543 p. 
TOLKIEN, J. R. R., La Du Turegoj, La 2a parto 
de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of the 
Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 
1996, 429 p. 
TOLKIEN, J. R. R., La Reveno de la Reĝo, La 3a 
parto de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of the 
Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 
1997, 399 p. 

ها در سـال       نخستين فيلم سينمايي بر اساس كتابِ ارباب حلقه )   4( 
. ساخته شـد    (Ralph Bakshi(  به كارگرداني رالف باكشي      1978

 و   2001هـاي      نيز در بين سال   )    (Peter Jacksonپيتر جكسون   
را بر اساس همين كتاب تالكيـن  )   گانه فيلم سه(    يك تريلوژي 2003

 .كارگرداني كرد
)5( 

 Mez-tero/Middle-earth 
)6( 

Clive Staples Lewis (C.S. Lewis) 
)7( 

www.pedroiy.free.fr/alphabets/tolkien.htm,  
http://erkit.cts.com/tolkien/circle_l.jpg 

)8( 
 www.sezonoj.itgo.com/Ind-tolk.htm 

، زبـان نـُويـال                    Nبه احتمال قوي مـنـظـور تـالـكـيـن از                  )   9( 
Novial) ( براي آشناييِ بيشتر با اين زبان، كه تـوسـط يـك             .   است

شناس مشهور ساخته شده است، به بخش نويال در پـيـوسـت                 زبان
الملـلـي،     حل مشكل زبان بين     ي اسپرانتو، راه     كتاب پديده  2ي    شماره

 .هاي ابداعي رجوع كنيد تحت عنوانِ سير تحول زبان
ي زبان اسپرانـتـو  در           ي تالكين در باره     متن كامل اين نوشته   )   10( 

 1932چاپ لندن، در سال    The British Esperantistي    مجله
ي كـتـاب        ي ترجمـه    منتشر شده و  پس از آن، از جمله، در مقدمه          

 :ها، يارانِ حلقه به زبان اسپرانتو آمده است ارباب حلقه
TOLKIEN, J.R.R. La Kunularo de l’ Ringo, Trad. 
W. Auld, Ekaterinburg: Sezonoj, 1995, p.11-12. 

عـنـوان     چنين در صفحات اينترنتي متعددي نقل شده است، به           و هم 
 :مثال در سايت زير

www.donh.best.vwh/Languages/tolkien1.html 
 
 

 :منابع
، الـمـلـلـي       حلِ مشكل زبان بين ي اسپرانتو، راه    پديده . الُد، ويليام   -1

، 1384نشـر آرويـج،       :   ترجمه و تاليف احمد رضا ممدوحي، تهـران   
 .ص410

2- Microsoft Encarta 2004, far ĉirkaŭ 700 
kontribuantoj kaj 100 konsultantoj, versio: 
13.0.0.0531, Usono: Microsoft, 2004, 5 CDs 
3 - www.eo.wikipedia.org 
4-www.donh.best.vwh/Languages/tolkien1.html 

48 

اش از    ي اصلي   گويد كه انگيزه    تالكين مي 
در   زمـيـن  -مـيـان    خلق دنياي تخيـلـيِ    

اسـت    هايش، آفرينشِ جهاني بوده     كتاب
وي در آن       ي  هاي ساخته شده    كه زبان 

 .صحبت شود

 : منتشر شد
 “  ترين زيان دنيا آسان”المللي اسپرانتو  خودآموز زبان بين

  ريال45000بها    احمدرضا ممدوحي : تاليف
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E
speranto-m

uziko / موسيقي اسپرانتو 

آلن مينك اين رويا را در سر داشت و زمان كمي لازم بـود                                                                         
آلن ميـنـك اولـيـن                                  .       تا آقاي كلود تلو به آن تحقق بخشد                                              

، شيفته پيشنـهـاد آمـوزش                                    1989كسي بود كه بعد از سال                                   
.   اجباري زبان انگليسي از آغاز تحصيـلات ابـتـدايـي شـد                                                                      

تا زمان تسلط كامل به زبان انگليسي اجازه                                                       ]       پيشنهادي كه             [   
هـاي              داد و تحكيم روش                     انتخاب زبان خارجي ديگري نمي                               

آموزشي و آشناسازي با اين زبان در طول دوران تحصـيـل                                                                          
را پيـش             )   . . .               املا   (   چنان كه رياضيات و يا درست نويسي                                                   هم  

اما كلود تلو به عنـوان مـديـر هـيـات                                                                .       1داد       شرط قرار مي               
 ملي در آينده مدارس گزارشي را به فرانسوا فـيـون                                                                       1مناظره      

زبان      ”   وزير آموزش ملي ارائه داد كه در آن فراگيري اجباري                                                                      
را از سـال دوم                              “       المللي          انگليسي لازم براي ارتباطات بين                                     

اگـر چـه                  .       2كرد       ابتدايي يعني سن هشت سالگي توصيه مي                                              
وزير محتاطانه تنها ايده آموزش يك زبان زنده از كـلاس                                                                    

اما در عمل، نتيجه كار تـقـريـبـا                                                      .       اول ابتدائي را حفظ كرد                              
اي          سان است چرا كه فشارها، خصوصا فشارهاي رسانه                                                            يك  

 “   المللي          ارتباط بين            ”   براي تبديل زبان انگليسي به تنها زبان                                                    
عدم تـفـكـر                     .       3كه دليل آن را متوجه شويم، زياد است                                                    آن      بي  

واقـعـيـت و                       :       كافي بر بيان اين سه مشخصه كه شـامـل                                                       
و نه تنهـا                  (   بيني نيازهاي زباني حقيقي تمام شهروندان                                                        پيش   

،   )   هاي اوليا و مـربـيـان                                     نيازهاي بازنمائي شده توسط انجمن                                       
جغرافياي سياسي زباني و جغرافياي سياسي به تـنـهـائـي                                                                             

هاي ارائه شده توسط هيات تـلـو                                                 است، باعث شد تا گزارش                             
پيشنـهـاد               .       هاي پاي پيشخوان كافه باشد                                     تنها شايسته حرف                   

آموزش اجباري زبان انگليسي در فرانسه و يا ديگر نـقـاط                                                                              

ارتـبـاط بـا نـيـازهـاي                                                   اتحاديه اروپا آشكارا سياسي و بي                                       
بوده و تنها مفهومي بنا شده بر حسب نـگـرش                                                              “       ارتباطاتي         ”   

به آينده اروپا و دنيا و مخصوصا ارتباطشان با ايالات متحده                                                                             
 . باشد      مي  

]   يا فرمانروايي جهاني آمـريـكـا                                         [   تسلط جهاني آمريكا                          
هاي نظامـي و                      ظرفيت     (   هاي مادي تكيه نكرده                           تنها بر سازه                

رساني، كنترل مسيـرهـاي                                    ها و خدمات                  علمي، توليد بهترين                      
بلكـه و خصـوصـا بـا                                         )       پولي و غيره               ]       مجراهاي       [   انرژي و             

ويـژه             هاي فرهنگي و به                         استيلاي بر اذهان با مراجع و نشانه                                            
چنين، زبان انگليـسـي در                                         هم  .       آميزد         هاي زباني در مي                         نشانه     

مركز سيستمي جامع جاي گرفته و نقشي همانند نقش دلار                                                                    
 از         3با وام گـيـري                       .       كند       المللي ايفا مي                      در سيستم پولي بين                       

اين سيستم متكـي                       ]       توان گفت كه                   مي  [   نامه اخترشناسي                        واژه    
انگليسي زبان مـركـزي خـوانـده                                               (   اي برتر                 بر حضور ستاره                 

بوده كه يك دوجين سياره زبـانـي بـه دور آن                                                                         )       شود       مي  
 قمر زبـانـي                      200ها با حدود                      چرخيده و هر يك از اين سياره                                       

چرخند، احاطـه                        زبان ديگر مي                   6000ها حدود                 كه در مدار آن                   
نامه دوگانه روش پرداخت                          همه چيز مانند اساس                        .       گشته است          

المللي پول، تميزداده شده با اسكناس سبز، بـه                                                                 و ذخيره بين               
هاي قسمت ديگر سياره اجازه                                       ايالات متحده با كمك صدقه                               

كه تملك زبان مركزي نيز به آنان                                                دهد، ضمن اين                    حيات مي         
 . كند     انگيزي اعطا مي                موقعيت درآمدي شگفت                  

نخست، يك عايدي ايدئولوژيك چرا كـه ايـن امـر                                                                      
بـخـش           ]       يعني هـمـان                 [   باعث تحريك نوابغ اقصا نقاط دنيا                                             

به همراهي بـا                       ]       وادار     [   برون مرزي امريكايي شده و آنان را                                                

47 

امـا بـيـن      .   جهان، حرف زدن به زبان انگليسي اولين نشانه تشخص است            «OFFSHORE»براي تمام فرهيختگان    
الـمـلـلـي،       مثابه تنها ابزار ارتباطات بين      اطاعت آگاهانه و يا از سر تسليم از ابر قدرت آمريكا و پذيرفتن زبان انگليسي به               

اگر داراي سيستم فهم متقـابـل در درون ايـن          ( هاي رومن     كه زبان چيني، يا زبان      در حالي .   اي منطقي وجود دارد     رابطه
مهم وجود اراده سياسي در اين مورد       .   توانند نقشي مشابه را داشته باشند       زودي زبان عربي مي     و به )   وجود بيايد   خانواده به 

 .است

 ضرورت جهاني چند زبانه بودن براي 

  نجات از ديكتاتوري زبان انگليسي
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46 

كند و بـيـنـش                             زبان جاري، مفاهيمي كه اين زبان بيان مي                                                    
طـور            همان    .           4كند       دهد، مي             جهاني كه اين زبان را انتقال مي                                          

كه آقاي كلود ها ژژ استاد كالژ دو فـرانـس خـاطـرنشـان                                                                                    
طبقه متوسط از اعتبار و شخصيت نوابغ صنعتي و                                                ”   :       كند       مي  

قلمرويي كه به اندازه كافـي از آن صـحـبـت                                                                      (   اقتصادي           
خواهـد زبـان                          تقليد كرده و از اين روست كه مي                                            )       كنيم        نمي   

هاي معنوي كه ريـيـس                                   يقينا، ارزش             “           .   5انگليسي را بياموزد                      
اش را             جمهور جورج دبليو بوش مبارزات انتخاباتي و پيروزي                                                             

گان اين               بر اساس آن بنا كرد با توجه به تناقضي كه با تشنه                                                                     
اي        چنين عايدي            .       امريكايي دارد، ديري نخواهد پاييد                                        “       مدل   ”   
باشد چـرا                   كشورهاي انگليسي زبان اقتصادي نيز مي                                             ]       براي    [   

)   و يـا بـه                   (   كه كشورهاي ديگر هزينه فراگيري و ترجمه از                                                          
 . پردازند         زبان انگليسي را مي                  

]   مورد اسـتـفـاده                         [   هاي       آموزش اين زبان از نظر روش                                
يابي و كادر آموزشي تبديل به صنعتي واقعـي و                                                                    ابزار ارزش            

مقر صادراتي قابل توجه براي ايالات متحده و انگلـسـتـان                                                                            
زماني كه كميسيون اروپايي، بـدون رعـايـت                                                             .       گشته است          

هـاي            ها و مزايده                   نامه زباني اتحاديه، بسياري از برنامه                                                  اساس    
اشتراكي را تنها به زبان انگليسي منتشر كرده و بـر لـزوم                                                                                    

كند به نـاروا                           ها به اين زبان پافشاري مي                                       پاسخ گوئي به آن                     
ها و نهادهاي كشورهاي انگليسي زبـان را مـورد                                                                         شركت    

عنايت قرار داده وانگهي، ديگران را وادار به پرداخت هزينـه                                                                              
آيـا ايـن                   .       كند       ها مي           اي براي ترجمه پاسخ به مزايده                                          اضافي     
معروف است كه پـروژه                             “       رقابت آزاد و تحريف نشده                               ”   همان        

دائما به آن ارجـاع مـي                                          “       اروپا      ) ]     قانون اساسي             [ (     ساختار          ”   
 گردد؟     
هاي ايدئولوژيك و اقتصادي به طور دو                                                      اين مشخصه            

جانبه همديگر را تقويت كرده و در تثبيت تك قطبي زبانـي                                                                            
پس براي دستيابي به جهاني چـنـد                                                .       شوند        جهان سهيم مي                

دستيابـي            [   اين     .   قطبي بايد داراي نظم جهاني چند قطبي بود                                        
مستلزم سلب انحصار محوري بـودن                                         ]       به جهاني چند قطبي                       

از زبان انگليسي چه از نظر نمادين و چه به صورت مـادي                                                                               
پاسخ، هر چند ناكافي مبتني بر آشنائي بـا مـفـهـوم                                                                            .       است   

و فراگيري درك متقابل در بطن ايـن                                                  “       هاي زباني               خانواده       ”   
هـاي              ها به ويژه آناني كه در زير مجموعه خـانـواده                                                                   خانواده       

هاي رومـن                   از اين ديد، زبان                      .       گيرد، خواهد بود                       رومن قرار مي                

عنوان زباني واحد و يگانه تلقـي                                                توانند از نظر آموزشي به                                   مي  
 . گردند     
هاي موجود، مفهومي تخيلي نيست كه تـنـهـا                                                                 روش    

بندي منجـر بـه                              چنين دسته           .       نيازمند بسط و گسترش باشد                                
هـاي              زبـان       :           شـود            المللي مي               طرح حجمي از انتقادات بين                                

 كشور براي زبان                       30.        كشور هستند               60رومن زبان رسمي در                       
  2 كشور پرتغالي زبان،                               7 كشور اسپانيائي زبان،                               20فرانسه،           

 كشور براي            1و     )       ايتاليا و سوييس                   (   كشور براي زبان ايتاليائي                                  
كشور آندور را هم براي زبان كاتالان اضافه                                                       .       زبان رومانيائي                

 كشور دنيا زبان رسمي اسـت                                       45انگليسي تنها در                       .       كنيم        مي  
 .  كشور     25و زبان عربي در                

شـنـاسـي در چشـم انـداز سـال                                                                از نظر جمعيـت                    
 ميليون چينـي،                      561 ميليارد و                  1،     ]   جمعيت     [   پراكندگي            2025

ميليون نفر اتباع كشورهاي انگليسي زبـان،                                                       48 ميليارد و                  1
 ميليون نفر پرتـغـالـي                                    258 ميليون نفر اسپانيائي زبان،                                       484

نسبت بـه              .   (        ميليون نفر فرانسه زبان خواهد بود                                             506زبان و            
آخرين رقم داده شده بايد محتاط بود چرا كه بسـيـاري از                                                                                  
ساكنان كشورهاي رسما فرانسه زبان قادر به صحبـت بـه                                                                         

چنين براي مثال در نيجريه كه رسما                                                  باشند هم              اين زبان نمي                
انگليسي زبان است تنها اقليت كمي توانايي تكلم به زبـان                                                                             

ها به تـرتـيـب بـزرگـي                                        بيني      اين پيش       .     6) انگليسي را دارند                  
رسد، همراه با دو كشور ايتالـيـا و                                                         نيست چرا كه به نظر مي                               

هاي رومـن صـحـبـت                                       روماني كساني كه به يكي از زبان                                          
باشند در بـيـسـت سـال                                           كنند و قادر به فهم متقابل مي                                            مي  

 .  ميليون نفر خواهند بود                      300 ميليارد و            1آينده در حدود               
در نتيجه اين سه مجموعه با اهميتي قابل مـقـايسـه                                                                        

اي نـزديـك                          و در آينده              )       هاي رومن              انگليسي، چيني، زبان                       (   
بيني شـده در سـال                                      ميليون نفر پيش                     448با      (       زبان عربي               

مركزيت زبـانـي                      )       تصوير     (   اشتياقي برابر براي تجسم                                 )       2025

اگر معتقد به ضرورت تنوع زبانـي در اروپـا                                                                
خواهد بود كه به آموزش تمـام                                             هستيم منطقي             

و   )       هاي محلي و آسيايـي                      زبان    ( ها به غير از                  زبان    
هاي زباني به غير از انـگـلـيـسـي                                                            خانواده           يا  

 .   بپردازيم        
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با صـرف نـظـر                           .       در سطح جهاني از خود نشان خواهند داد                                                 
زبان انگليسي تنها زباني نخواهد بـود                                                 ]       از زبان عربي                [   كردن        

 . باشد      را دارا مي          )   پيشروي      ( كه قابليت گسترش                 
رومن زبان همگي تصميم بـه                                    ]       كشورهاي       [   اگر دولت               

هاي فهم مـتـقـابـل                                    ارتقاء سيستم آموزشي مربوط به روش                                          
اي جهاني            ها متفقا قادر خواهند بود تا چهره                                            بگيرند، اين زبان                    

براي زبان چيـنـي                          .       و هم مركز با زبان انگليسي كسب كنند                                                
خـود را طـي                         ]       طبيـعـي           [   دومين نامزد اين بحث امور سير                                          

آقاي جوئل بل لاسن، محقق عمومي اين رشـتـه                                                             .       كند       مي  
كه تا دوازده سال آينده صـد مـيـلـيـون                                                               ”   :       كند           عنوان مي          

در    .       جهانگرد چيني به اقصا نقاط جهان سفر خواهنـد كـرد                                                                     
اكـنـون             .       آسيا زبان چيني تبديل به زبان ارتباطي شده است                                                            

ها براي مبادلات بينابيني از زبان انگليسي                                                         اي      ها و كره                ژاپني     
در كـره               .       كـنـنـد               استفاده مي          ]       چيني مدرن         [   و زبان ماندرين                      

ايـن زبـان                    .       زبان چيني قابل چشم پوشي نيسـت                                         ]       اهميت     [   
چه كسي حقيقتـا                      .           7“   ابعادي چون زبان انگليسي يافته است                                           

تواند تصور كند كه بيش از يك ميليارد و نيم چيني حتي                                                                مي  
المـلـلـي                     هاي فرا ملي به زبان ارتباط بين                                              در شعبات شركت                 

 غير از زبان خود مكالمه كنند؟                            

ها مشتاقانه به روي زبـان                                            از آن جايي كه تمام نگاه                                  
متمركـز شـده،                        “   المللي          ارتباط بين            ”   عنوان زبان                    انگليسي به            

چـه از ايـن زبـان                                           آن  .       خوب است از آن سخن بـرانـيـم                                           
]   اسـت كـه                [   اي              شناسيم تنها در محدوده جوامع حرفه                                              مي  

كه جايگزين زبـان                        SMCP.   :       باشد        داراي واژگان محدود مي                           
شده بر اساس زبـان                            )   SEA SPEAK(   هاي كشتي                  كاپيتان       

هاي ديگـر مـكـالـمـه                                          انگليسي توسط افرادي كه به زبان                                        
زبان هوايي مورد اسـتـفـاده                                        .       ريزي شده است                    كنند طرح              مي  

ها و مراقبين هوايي، انگليسـي تـخـصـصـي                                                                  خدمه هواپيما              
هـاي            محققين رشته              “   تجمع ناملموس              ”   بندي شده توسط                         رده   

هاي مختلف حقوق، دارايي                                  داري، شاخه                مختلف از قبيل هتل                       
كـامـلا مشـخـص                           ] .         از اين قبيل اسـت                          [   و غيره            ]       اقتصاد      [   

هاي ياد شده در مدارس ابتدايـي                                               باشد كه فراگيري زبان                              مي  
ها را بـعـدهـا و در                                             توان آن             مورد بحث نيست چرا كه مي                                 

 . صورت احساس لزوم در محل كار فرا گرفت                                   
پس چه زباني؟ مباني دستور زبان و واژگان روزمـره؟                                                                      

آمـوزشـي را                     “       مجمـوعـه            ”   در نتيجه از اين لحظه بايد يك                                        
.   مجهـز شـد                 ]       منطبق     [   تعريف كرده و به تجهيزات مناسب                                           

از شـروع                ]       زبـان       [   شك چنين روشي نيازي به آمـوزش                                                  بي  
.   تحصيلات ابتدايي تا سال آخر دبيرستان نخواهـد داشـت                                                                    

در هـر زمـانـي از                                   گرفته،      چهار تا پنج سال تحصيلي، قرار                                
 . دوران تحصيل به راحتي كافي خواهد بود                                   

  فعلا و در ساختار موجود براي به مخاطره نيانداخـتـن                                                                     
در اروپا و در مدارس ابتدائـي نـه                                                    ]       و عاقبت انديشي                  [   آينده         

دو زبـان خـارجـي تـدريـس                                                  يك زبان خارجي بلكه                            تنها    
گيري شوراي اروپايي بارسلـونـا                                             وانگهي در تصميم                   .       شود       مي  
 به زبان انگليـسـي                              2002پانزدهم و شانزدهم ماه مارس                                          در  
ايـن دو زبـان خـارجـي                                               عنوان زبان اجباري و يكي از                                        به  

  . اي نشده است             اشاره     
اگر معتقد به ضرورت تنوع زباني در اروپـا هسـتـيـم                                                                             

ها به غـيـر از                                  خواهد بود كه به آموزش تمام زبان                                               منطقي     
هاي زباني به غير از                           خانواده           و يا      )       هاي محلي و آسيايي                           زبان    (   

  ذكر شـده در بـالا                                 “   مجموعه      ”   اگر كه            .       انگليسي بپردازيم                  
تدارك ديده شده باشد در صورت مقتضي، هميـشـه بـراي                                                                

عنوان زبـان سـوم زمـان                                        فراگيري فوري زبان انگليسي به                                  
پس به بيان اين مطلب كه اروپاييان تنـهـا بـه                                                                     .       خواهد بود           

انگليسي قادر به برقراري ارتباط با يكديگر خـواهـنـد                                                                        زبان    
اروپا شمار كساني كه بـه                                       در بطن اتحاديه                  .       بود، پايان دهيم                   

 ميليون نفر در مـقـابـل                                       174زنند            هاي رومن حرف مي                         زبان    

در آسيا زبان چيني تبديل به زبان ارتباطي شده                                                             
ها براي مبادلات                        اي      ها و كره                اكنون ژاپني             .       است   

بينابيني از زبان انگليسي و زبـان مـانـدريـن                                                                   
]   اهميت     [   در كره        .       كنند        استفاده مي            ]       چيني مدرن           [   

اين زبـان               .       زبان چيني قابل چشم پوشي نيست                                      
 . ابعادي چون زبان انگليسي يافته است                                 

پيشنهاد آموزش اجباري زبان انگلـيـسـي در                                                           
فرانسه و يا ديگر نقاط اتحاديه اروپا آشـكـارا                                                                

“   ارتـبـاطـاتـي                     ”   ارتباط با نيازهاي                             سياسي و بي              
بوده و تنها مفهومي بنا شده بر حسب نگـرش                                                           
به آينده اروپا و دنيا و مخصوصا ارتباطشان بـا                                                                

 . باشد      ايالات متحده مي              
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 . باشد      ميليون متولد شده انگليسي زبان مي                                  70  تر از       كم  
  اروپايـي چـنـد                        ”   :       گويد            مي      گونه كه امبرتو اكو                            همان     

هـاي              زبانه آن اروپايي نيست كه افراد به راحتي به زبـان                                                                      
بهترين حالت افرادي هستـنـد                                          متعدد صحبت كنند بلكه در                               

توانند با صحبت كردن به زبان ويژه خود و فـهـم                                                                            كه مي       
كه توانايي صحبت به آن زبان را داشتـه                                          آن    ديگري بي            زبان    

 8“ فكري نمايند             ديگر هم         باشند با يك           

فـهـم مـتـقـابـل                                  ) ]         آموزش     [ (         ترديد وارد ساختن                            بي   
هاي رومن از آغاز تحصيلات ابتدايي، دادن دسترسـي                                                                   زبان    

 . كودكان است            به فهم دو و يا سه زبان اروپايي به                                 
  در اين مورد، شوراي اروپا امكانات باارزشي طـراحـي                                                                   

ت عمومي اروپـايـي مشـاوره بـراي                                                     ا كرده، و از جمله هي                          
اي به شـش رده را داده                                             كه پيشنهاد درجه بندي                              9ها      زبان    

هايي بسيار متفاوت از توانايـي                                             است و احتمال تسلط به رده                                  
هاي بياني و يا ادراكي به يك زبـان را بـراي                                                                            ظرفيت         در  

 . شناسد       آموز كاملا به جا مي                    زبان    
توان به نتايج آموزشي رسيد كـه                                               مي  ]       موضوع     [   از اين             
باشد، چرا كه آموزگـاران در حـال                                                       مي  ]       نيز   [   بخش           تحول    

ها از پـيـش                             برنامه          گونه كه در                  شان را همان                   حاضر وظيفه            
پـنـدارنـد                      ها مي           زمان تمام توانايي                         تعيين گشته، آموزش هم                          

، امـري           )   نوشتاري و شفاهي، درك نوشتاري و شفاهي                                                    ابراز     (   
  .  كه ماموريتي غيرممكن خواهد بود                             

اي جهاني، اروپايـي                              اگر كه آموزگاران زبان در مناظره                                          
تـوان بـر                         مثابه شهروند شركت داشته باشند، مي                                               ملي به            و 

مقابل اهداف مـحـدود                                 شان در            بيني        عدم پذيرش قابل پيش                        
اي ژئـوپـولـيـتـيـك و                                           مناظره      .       فائق آمد           “   فهم متقابل            ”   به      

حقيقي ابتداي قرن، كه مـورد                                      “       كشمكش بزرگ            ”       فرهنگي      
ترها نيز بوده اسـت،                                 و قديمي         ) ]         مدرن ها         [ (         توجه متجددين                  

گيرد كـه                    در جايي قرار نمي                      ) ]         مدرنيته           [ (     هر چند كه تجدد                        
 10. پندارند         مي  “   ها    گالوريكان         ” 
 

 : ها    پانوشت      
 1989ـ آلن مينك، توهم بزرگ، گرسه، پاريس،                                       1
قاليچه انگليسي كـه                               آكادمي         2004 ام نوامبر گذشته، جايزه سال                                         24ـ در          2

  اش بـراي                    به يكي از برجستگان فرانسه كه خصوصا به دليل سرسخـتـي                                                                         
گردد، به آقـاي                          انگليسي ـ امريكايي در فرانسه اهدا مي                                                ]       زبان    [   ترفيع تسلط                

خارجي به آقاي كلود تريشه، مديـر                                   ]       شخصيت     [   كلود تلو و جايزه مخصوص                              
 I am not a»    ، بـراي بـيـان                            (BCE)اروپايـي              عامل بانك مركزي                   
frenchman»                                                مـورد سـيـاسـت                              در آغاز به كار خود و سخنرانـي در  

(BCE)                                    تـر در                  براي كسب اطلاعات بيش                         .       به زبان انگليسي، اهدا گرديد
 0675268805:   اكادمي        مورد    

به زبان انگلـيـسـي                              ، كه استثنائا             )   Last but not least( ـ در سرمقاله              3
   پيشنهاد كلود تلـو                    22/10/2004گذاري شده است، لومـوند با هيجان در                                        نام   

ارتـش         »:       را تاييد كرده و مخالفين اين پيشنهاد را مورد اهانت قرار داده بود                                                                                       
حاضر شده و سنديكاها آمـاده دفـاع از                                                           ]       زبان فرانسه             [   فرانكوفوني                  بزرگ    
 . گردند       مي    هايشان        داشته     

به زبان فرانسه يا                             صحبت    ”   ،     “   هاي رومن              در خدمت زبان                ”   :       ـ رجوع شود به                   4
، لـومـونـد                       “   زبـان دلار               ”   و        “   ديوار زبان انگليسـي                         ”   ،     “   به زبان فرمانروايان                       

 . 2000 و مه       1995، مه      1994، آوريل         1994ديپلماتيك، به ترتيب مارس                          
با نوشته هاي واضح                       آقاي كلود هاژ             .       2002ـ در مصاحبه با مجله آنژو، مه                                          5
  (   فرانسوي و قـرن هـا                                  :       ها به           و گسترده خويش كه از ميان آن                                       ]       و ساده        [   

،   )   2000(   هـا                 و ايست به مـرگ زبـان                            )       1996(   كودك با دو زبان                         (   ،     1987
كنيم، توانسـت                       ، اشاره مي              )   پاريس     (   توسط اوديل ژاكوب                            همگي منتشر شده                  

 . جذب نمايد           اي از مردم عادي را                    قشر گسترده          
فرانكو فوني، هيات                       المللي        ، سازمان بين            2003 ـ2002ـ فرانكوفوني در دنيا                            6

 . 2003مشاوره، لاروس، پاريس،                    
 . 2004سپتامبر         13ـ ليبراسيون،              7

.   امبرتو اكو ـ جستجوي زبان ناب در فرهنگ اروپايي، سوي، مجموعـه                                                                                  -8
 . 1997، پاريس،          “ پوان    ” 
در خـارج از                           هاي زنـده                 آموزش زبان            ”   ـ رجوع شود به مجموعه مقالات                                        9

  ، 33المللي آموزش، سور، شـمـاره                                      ، مجله بين          “   ها    شرايط و استراتژي                :       كشور    
 . 2003سپتامبر         

توسط هانري گوبار                          ها، واژه پيشنهاد شده                              ـ به مفهوم فرانسه ـ امريكايي                                      10
 . 1974در لوموند ديپلماتيك، دسامبر                           

 : منبع    
  http://ir.mondediplo.com/rubrique47.html 
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 1284(  مـيـلادي    1905 از سال ي جهاني اسپرانتو    كنگره 
شود و تنها در مـدت دو            هر سال در يك كشور برگزار مي      )   شمسي

 .ي اسپرانتو برگزار نشده است جنگ جهاني، كنگره
ي اسپرانتو بـود   ي برگزاري كنگره امسال در واقع نخستين سده   

اي براي برگزاري آن در نـظـر            هاي ويژه   و به همين مناسبت برنامه    
 . گرفته شده بود

در هـمـكـاري      ( ي جهاني را سازمان جهاني اسپـرانـتـو          كنگره 
كند و انـجـمـن         برگزار مي )   مشورتي با سازمان ملل متحد و يونسكو      

ي    عنوان شاخـه    شود به   جا برگزار مي    محلي كشوري كه كنگره در آن     
 .كند محلي سازمان جهاني اقدام مي

هـا در كشـور          كنگره در سدمين سال برگزاري كنگره        نودمين 
ليتواني و در پايتخت آن شهر ويلنيوس از تاريخ دوم تا نهم امرداد ماه              

 .  برگزار شد1384
 

 :شروع سفر
ليتواني در ايران سفارت كنسولگري و يا حافظ منافع ندارد بنـابـرايـن              

  : راه در پيش رو بود3براي دريافت ويزاي ليتواني 
  مراجعه به سفارت ليتواني در تركيه1-
  مراجعه به سفارت ليتواني در روسيه2- 
 . پرواز به فرودگاه ويلنيوس و دريافت ويزا در فرودگاه3- 

ها سرانجام راه سـوم     گروه چهار نفري ما پس از بررسي هزينه       
را انتخاب كرد و با هماهنگي انجمن اسپرانتوي ليتواني قرار برآن شد            

جا حاضر شود تا      ي انجمن هنگام ورود ما به فرودگاه در آن          كه نماينده 
اما قبل از رسيدن به ليتـوانـي        .     ويزاي ورود ما به ليتواني صادر گردد      

چـون  .   بايد از خوان ديگري بگذريم و آن دريافت ويزاي روسيه بـود            
ويزاي مقصد نداشتيم مجبور به دريافت ويزاي توريستي روسـيـه بـا              

اي كـرده       كه از آن اسـتـفـاده    آن  بي(  تومان شديم 135000پرداخت  
كه براي دريافت ويزا طي دو روز قيمت آن از              بگذريم از اين  )   باشيم

 !  تومان رسيد135000 تومان و سرانجام به 85000 تومان به 55000
 

 : فرودگاه ويلنيوس
 شب به وقت محلي به فرودگاه ويلنيوس رسيديم         11سرانجام ساعت   

براي (  دقيقه   30مراحل دريافت ويزا تقريبا     .   فرودگاهي كوچك و تميز   

ي خـود بـه        طول كشيد و به همراه استقبال كننده   )   هر چهار نفرمان  
 .كه قبلا از تهران رزرو كرده بوديم رفتيم اي خانه ميهمان

 
 ...تميز، زيبا، خلوت : ويلنيوس

العاده تميز، زيبا و آرام است با مردماني مؤدب و            ويلنيوس شهري فوق  
با توجه به   !   به معناي واقعي خود   “   شهر” برخورد و در يك جمله        خوش
 روز قبل از شـروع      4علت محدويت پرواز مجبور شده بوديم         كه به   اين

كنگره به ليتواني مسافرت كنيم من از اين اجبار خشنود بودم چرا كـه              
 ! كنم“ حس”فرصت نيكويي بود تا شهر را خوب ببينم و 

هـا و       توان در تك تـك كـوچـه          و تاريخ را مي   “   هماهنگي”  
اسـت     مدرن و در عين حال اصيل، ايـن       .   هاي آن مشاهده كرد     خيابان

 ! ويلنيوس
ي    از منطقه   -اسپرانتودان آرشيتكت -روز دوم به همراه كازمير     

تاريخي كازمـيـر لـذت       -قديمي شهر ديدن كرديم و توضيحات فني      
 .بازديد از شهر را دو چندان كرد

 
 1384 امرداد 1شنبه  : شروع كنگره 

 صبح افراد تك تـك و        9ساعت  .   سرانجام اولين روز كنگره فرا رسيد     
ي شركت در كنگره،      يه  ي كارت تاييد    رسند و با ارائه     گروه گروه فرا مي   

حـاوي  ( كارت كنگره، كـتـاب كـنـگـره         :   ي كنگره را كه شامل      بسته
و كـتـاب   ...)   هاي تخصصي و  نشست -نمايش -هاي سخنراني  برنامه

مـنـدان    علاقه.   كنند  تفضيليِ راهنماي شهر ويلنيوس است دريافت مي      
 .نام كنند ها ثبت گشت چند ساعتي فرصت دارند تا در گل

ي مركـزي انـجـمـن         اولين نشست كميته18 تا   14از ساعت    
عنوان ناظر در اين نشسـت        من هم به  .   شود  جهاني اسپرانتو برگزار مي   

 .كنم شركت مي
شود و پس     زمان نمايشگاه و فروشگاه كتاب كنگره آغار مي         هم 

چـون گـرسـنـگـان          شوم و هم    ي كميته خارج مي     از ساعتي از جلسه   
شتابم تا كيف پـول     بيافرايي به نمايشگاه و فروشگاه كتاب كنگره مي  

عصر سـاعـت     .   تر كنم   خود را سبك كرده و ساك همراهم را سنگين        
در ايـن بـرنـامـه         .   اسـت “   المللـي   آشنايي و ملاقات بين     ” 21 تا   20

هايي شاد از مـوسـيـقـي          هنرمنداني از كشور ميزبان به نواختن آهنگ      
كنـنـد و       فولكلور در فضاي باز مقابل محل برگزاري كنگره اقدام مي         

  اسپرانتو90گزارش كنگره 
 

 محمدرضا ترابي
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 ... .كنند  فضاي دلپذير و شادي را ايجاد مي
 

 : امرداد ماه2شنبه   يك
 صبح در استاديوم بـزرگ      10مراسم گشايش رسمي كنگره در ساعت       

پـس از خـوانـش        .   شود  نا آغاز مي    ناسس آره   ويلنيوس به نام سيه مه    
كنـد و      ابتدا رييس انجمن جهاني اسپرانتو سخنراني مي      “   اميد” سرود  

پـيـام     -وزير امـور خـارجـه      –سپس نماينده رييس جمهوري ليتواني      
خواند و سـپـس       آمدگويي رييس جمهور ليتواني به كنگره را مي         خوش

شـود و      پيام دبيركل سازمان ملل متحد و دبيركل يونسكو خوانده مي         
گويـد و      آمد مي   كنندگان خوش   پس از آن شهردار ويلنيوس به شركت      

هاي خود را      كننده در كنگره  پيام      سپس نمايندگان كشورهاي شركت   
پس از اجراي چند قطعه آواز و موسيقي مراسم در سـاعـت             .   گويند  مي
 .رسد  به پايان مي13

زمـان      سخنراني و برنامه هست كه هم      25بعد از ظهر  حداقل       
ها را بنـا بـه         پس بايد بهترين  !   ها شركت كرد    ي آن   توان در همه    نمي

 و شدت گرايش انتخاب نمود من هم به سخنرانـي پـرفسـور                 علاقه
: روم كه به موضوع اصلي امسال كنگره اختـصـاص دارد             تونكين مي 

عصـر،  .   “ هاي جهاني، سد سال ارتباط و داد و ستد فرهنـگـي             كنگره” 
نا   ناس آره    در استاديوم سيه مه    22 تا 20از ساعت   “   شب ملي ” ي    برنامه

كنندگان در كنگره با اشـتـيـاق          ي شركت   شود و تقريبا همه     برگزار مي 
هـاي هـر        يكي از بهترين بخش   “   شب ملي ” ي    آيند چون برنامه    مي

در اين برنامه كشور مـيـزبـان    .   شود ي جهاني اسپرانتو تلقي مي     كنگره
كنندگان در كـنـگـره نشـان             هاي فرهنگي خود را به شركت       داشته
هايي از معرفي فرهنگ روستايي، رقـص،         برنامه شامل بخش  .   دهد  مي

ي ليتوانيايي   آواز و سازهاي موسيقي ليتواني بود كه هنرمندان برجسته        
كنـنـدگـان      به شايستگي اجرا كردند و در پايان با تشويق گرم شركت          

 . بدرقه شدند
ي    بنا بر رسمي ديرينه، در كنگـره      .   دوشنبه روز پركاري براي من بود     

هاي كنـگـره    ي برنامه است و همه“   روز فرهنگ” جهاني، روز دوشنبه    
در ايـن روز      .   در اين روز از غناي فرهنگي بالايي برخـوردار اسـت           

هاي   ها و ميزگردهاي زيادي با موضوعات گوناگون در سالن          سخنراني
شود كه كدام يكي را        شود و حقيقتا آدم سرگردان مي       مختلف برپا مي  

 . ها جذابيت دارند ي آن انتخاب كند چون همه
عصر گروهي از برگزيدگان كنگره ميهمان شهردار ويلنـيـوس           

در سالن باشكوه شهرداري شهر هستند و در همان زمان در نزديكـي             
ي    آمـاده !   هاي حركـات مـوزون       محل برگزاري كنگره يكي از سالن     

جـا رفـتـم امـا چـون               من هم به آن.   مندان است   پذيرايي از علاقه  
و فـرصـت را     !   استعدادي در اين زمينه نداشته و ندارم وارد گود نشدم 

 .وگو گذراندم غنيمت شمرده، با دوستان ساعتي را به گفت
  امرداد4شنبه  سه 

دفتر مركـزي  ” . ها حول محور جنبش اسپرانتو است امروز بيشتر برنامه 
اي است كه در آن شركـت         اولين برنامه “   هد  سازمان جهاني پاسخ مي   

اي ديگـر اسـت كـه در آن             برنامه“   هاي كشوري   فعاليت” .   كنم  مي

 هاي معروف ويلنيوس يكي از خيابان

 اي به يادبود بنيانگزار شهر پيكره

 دريافت كارت و كتاب / روز اول كنگره 
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در .   دهـم   هايمان در ايران براي حاضران ارائه مي        گزارشي را از فعاليت   
ها آمـوزش     مراكزي كه در آن“   روز آموزشگاه” اي ديگر به نام        برنامه

هـاي     هاي خود و شـيـوه       شود اقدام به معرفي برنامه      اسپرانتو ارائه مي  
من هم بنا به دعوت خانم دكـتـر كـاتـالـيـن               .   كنند  آموزشي خود مي  

ي تـدريـس        هاي آموزشي در ايران و شيوه كواتس به معرفي فعاليت 
عنوان ممتحن    به“   المللي  هاي بين   آزمون” شركت در   .   خودمان پرداختم 

كـمـيـسـيـون      ” بعد از ظهر در     .   هاي اين روز پركار بود      از ديگر برنامه  
كار اين كميسيون چنان   .   حضور يافتم “   آسيايي انجمن جهاني اسپرانتو   

كه از اسمش پيداست سر و سامان بخشيدن به امـور آسـيـاسـت و                  
اعضاي كميسيون نمايندگان كشورهايي هستند كـه بـه عضـويـت              

ضمن بررسي مسايل موجـود     .   اند  سازمان جهاني اسپرانتو پذيرفته شده    
مواردي را به اطلاع اعضاي كميسيون رساندم كه با استقبال مـواجـه             

پس از  .   ي سايت كميسيون را پذيرا شدم       چنين مسئوليت اداره    هم.   شد
سرنـمـايـنـدگـان و        ” ي    ي كميسيون بلافاصله در جلسه      پايان جلسه 

در ايـن    .   شركت كـردم   “   نمايندگان كشوري انجمن جهاني اسپرانتو    
جلسه اسمو بولر دبيركل انجمن جهاني اسپرانتو به بررسي روابط، بين           
دفتر مركزي انجمن و همكاران كشـوري آن كـه عـبـارتـنـد از                     
سرنمايندگان انجمن و  نمايندگان كشوري انجمـن، پـرداخـتـنـد و                
حاضران نيز مشكلات و نظريات خود را ارائه كردند كه بـراي مـن                

كارهاي آنـان     هاي ديگران و راه     خيلي مفيد بود چون آشنايي با تجربه      
 !دارد كاري و اتلاف انرژي باز مي ما را از دوباره

آتـري     ته.   رفتم( ! )   “ چگونه همسر خود را بكشيم  ” آتر    شب به ته   
كه موضوع اصلا جدي نيست چون در پايـان مـا        است طنزآميز و اين   

شويم كه همه چيز خواب بوده است و زوج مورد نظـر مـا                 متوجه مي 
 !).خدا را شكر به خير گذشت(همديگر را خيلي هم دوست دارند 

بعد از يك روز پـركـار و           -روز چهارشنبه كنگره تعطيل است       
چون در اين روز بيـشـتـر افـراد بـه                -! ي خوبي است    شلوغ چه ايده  

براي مـن    .   اند تفريحي رفته/ي گردشي هاي از پيش تعيين شده  برنامه
عصـر  ! .   هم فرصت خوبي بود تا خوب بخوابم كمبودها را جبران كنـم       

دوشيزه سپيده لعل از ايران بـا        .   اي برپاست   ي خيلي خيلي ويژه     برنامه
رابرت استينگر از آمريكا مراسم نامزدي خود را به سبك ايـرانـي در               

اين از آن     .   گيرند  جشن مي   -سورنا  –تنها رستوران ايراني ويلنيوس     
افراد بـا  !   افتد حوادث خوبي است كه در دنياي اسپرانتو خيلي اتفاق مي    

 ... زند و  شوند و درخت مهر جوانه مي هم آشنا مي
شب .   شود  چنين است كه بين دوستان ما اين  پيوندي آغاز مي           

اين پيوند خجسته را در      !    قاره 4 كشور و    9تا دير وقت با دوستاني از       
رستوران جشن گرفتيم و روزهايي خوش و پر مهر را براي دوستانمان            

 .  آرزو كرديم
 

  امرداد ماه6شنبه   پنج
پس از يك روز تعطيلي بـايـد        .   امروز هم روزي شلوغ ولي پربار است      

و “   انجمن سبزهاي اسـپـرانـتـو      ” ي    شركت در جلسه  .   هم چنين باشد  
.  “ كميسيون آسيايي انجمن جهاني اسپـرانـتـو       ” سپس دومين نشست    

نيز خيلي زيبـا و      “   هنرهاي زيباي اسپرانتو  ” مراسم اعلام برگزيدگان    
 .  جذاب بود

 
  امرداد ماه7جمعه 

امروز يك روز تاريخي براي جنبش اسپرانتوي ايـران اسـت چـون                
ي كشوري انجمن جـهـانـي          انجمن اسپرانتوي ايران به عنوان شاخه     

41 

 ي مركزي  نشست كميته

 كنندگان تابلو اعلانات شركت

 ي كنگره افتتاحيه
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اسپرانتو پذيرفته شد و بدين ترتيب ارتباط منطقي ما با جهان اسپرانتو            
ي جهاني در  هاي من براي شركت در كنگره    يكي از انگيزه  .   برقرار شد 

واقع همين پذيرش انجمن ما بود و خوشحالم كه سرانجام توانستـيـم       
شـد، انـجـام         انجام مي!   ها و ماها كاري را كه بايد خيلي پيش از اين   

امروز آخرين فرصت خريد كتاب نيز هست و من از اين فرصت         .   دهيم
در .   هاي مورد نيازم را خريداري كردم       استفاده كرده و مقداري از كتاب     

ي مطرح نيز حضور داشتند و        نمايشگاه و فروشگاه كتاب چند نويسنده     
 20امشب ساعـت     . . .   .   مندان آثار خود گرم گفت و گو بودند           با علاقه 
در مـدت    .   تدارك ديده شـده اسـت      “   المللي هنر   عصر بين ” ي    برنامه

كنگره كساني كه هنري دارند و مايل به معرفي آن هستند ثبت نـام               
المللي اقدام به معرفـي هـنـر       هاي بين كنند و در چنين شبي گروه   مي

كنند كه شامل آواز، موسيقي، نمايش، شعرخوانـي، داسـتـان              خود مي 
. هـا اسـت      ويژگي اين برنامه  “   المللي بودن   بين” .   خواني و رقص است   

خواند و    خوان ارمني آواز مي     نوازد آوازه   درحالي كه يك روسي پيانو مي     
 .... .كنند و   كشور نمايشي را اجرا مي5 نفري از 5يا گروه 
ها خيلي گيرا و زيبا بودند و من مـتـاسـف بـودم كـه جـاي                       برنامه

 . هاي هنرمند ايراني در اين شب خيلي خالي بود اسپرانتيست
 
 !شنبه روز خداحافظي است 

نا از     ناسس آره   چون آغاز كنگره در استاديوم سيه مه        مراسم پاياني هم  
ي جهاني اسپرانتـو و        نودمين كنگره .   شود   برگزار مي  12 تا   10ساعت  

هاي اسپرانتو به پايان      برپايي كنگره )   ي  نخستين سده ( سدمين سالگرد   
ي    پيش اولين كنـگـره  )   يك سده پيش( اين كه در سد سال   .   رسد  مي

اسپرانتو برگزار شده است و اكنون در سدمين سالگرد آن يـاد بـرپـا                 
قبل از اعلام  رسمـي      .   داريم شورانگيز است     مي   كنندگان آن را گرامي   

 تن بـودنـد روي       36پايان كنگره كودكان شركت كننده كه تعداشان        
رسـانـنـد، آواز        روند و به سبك خود كنگره را به پايان مي           صحنه مي 

خوانند و دنيايي بهتر، بدون جنگ و دعوا و پر از مـهـر دوسـتـي                    مي
تي در حضور هـيـات      سه  پس از كودكان پرفسور رناتو كوره     .   خواستارند

المللي از    هاي مختلف بين    كننده، نمايندگان سازمان    ديپلماتيك شركت 
ي    ي كنـگـره   نامه جمله يونسكو و سازمان ملل متحد، با خوانش قطع       

 . كند  پايان كنگره را اعلام مي90
. شـونـد    آلود است دوستان از هم جدا مي        فضاي استاديوم بغض   

ي جـهـان بـودن           يك هفته در ميان دوستان خود از چهار گـوشـه          
اي جز    شورانگيز است و اكنون جدا شدن نه كاري است آسان اما چاره           

. رسـد    با پايان كنگره، دنياي اسپرانتو بـه پـايـان نـمـي              .   آن نيست 
 !... .هاي ديگري برپاست هاي ديگري در سرزمين كنگره
پس از پايان كنگره اين فرصت را دارم تا به ديگر نقاط ديدنـي          

به ياري دوستان اسپرانتيست ديدار از شـهـر بـنـدري              .   ليتواني بروم 
 روز بعد پرواز برگشت به ايـران انـجـام             4شود و     ديا ميسر مي    كلوپه
ي مـردمـانـش و           دارم با هـمـه      سرزميني كه دوستش مي   .   شود  مي

 ... .زيند  دارم در آن مي تر مي عزيزترين كساني را كه دوست
 

  كلاس آموزش براي نوآموزان

  نشست اتحاديه آموزگاران اسپرانتو

  ي آسيايي انجمن جهاني اسپرانتو نشست كميته

  ي موناتو ي مجله غرفه
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39 
 اسپرانتو        

 براي نخستين بار در سـال                                 (Esperanto)زبان اسپرانتو                   
 به دنيا عرضه شد، هنگامي كه دكتر لازار لـودويـك                                                                      1887

ــ                 ــوف           ِ ــه ــن    (Lejzer Ludwik Zamenhof)زامم
الملـلـي                  اي را به زبان روسي تحت عنوان زبان بين                                                         چه      كتاب    

(Internacia Lingvo)       گفتار و كـتـاب جـامـع                                         ، پيش
ــي                               ــوزشـــ  Antaŭparolo kaj plena)آمـــ

lernolibro)          ها      ، براي روس(por rusoj)                   در ورشـو و
نامم اسپـرانـتـو        ِ                 .        منتشر ساخت                (Kelter)ي ككلتتر      ِ  ِ        خانه        چاپ   

خاطر براي اين زبان در جهان انتخاب شد، كه مؤلـف                                                                        اين       به  
اين كتاب، از اسم مستعار دكتر اسپرانتو براي خود استـفـاده                                                                                

 . ...     كرده بود        
كردند يـا                   ي متعددي از اسپرانتو حمايت                                      افراد برجسته               

شناساني مانند باودين د كـورتـنـي                                              سو بودند، زبان                با آن هم          
(Baudoin De Courtenay)   ِ  ِ  ِ    ٌ     يا ااتو ييسپپرسسن(Otto 

Jespersen)                                           دانشمنداني مثل پـيـانـو ،(Peano)             يـا 
يـكـي از                   .(Russell)فيلسوفانـي هـمـانـنـد راسـل                                                     

   (Carnap)ترين صداها متعلق به كـارنـاپ                                                  كننده         متقاعد      
اش با هيجان زيادي از                                  ي خودنوشته                نامه        است، كه در زندگي                      

كند، كه هنـگـام حـرف                                        زايي صحبت مي                    فضاي همبستگي              
زدن به اين زبان مشترك با افرادي كه از اقـوام ديـگـر                                                                                     

پردازد            هايي مي             هستند، احساس كرده است، و نيز به كيفيت                                                   
انگيـزي               ، كه از قابليت انعطاف اعجاب                                     . . .       زبان زنده               ”   كه اين            
ي بيان مطالب برخوردار است، و در عـيـن حـال                                                                          در نحوه         

 .(Schilpp 1963: 70)“   داراي ساختاري بسيار ساده است                            
ي آنـتـون مـيلـه                                        دهـنـده                  و بايد اين اظهارنظر تـكـان                                       

(Antoine Meillet)                      را نيز اضافه كنيم كه    : ”Toute 
d i s c i s s i o n  t h é o r i q u e  e s t  v a i n e : 

L’Esperanto fonctionne   “    )        ِ       هـاي              تماميي بـحـث
اسپرانتو درعمل درحـال كـار كـردن                                                    :       نظري بيهوده است                   

 .(Meillet 1918: 268))   است   
در جهتت اثبات موفقيت اسپرانتو، امـروزه سـازمـان                  ِ                                                     

-Universala Esperanto)جهـانـيي اسـپـرانـتـو                ِ                          
Asocio)                     ِ                                      با نمايندگاني در شهرهاي اصليي جهان وجـود 

صد مجله               ي بيش از يك                     مطبوعات اسپرانتو دربردارنده                               .       دارد    
ترين آثار تماميي ادبيات جهان، از كتاب مقدس                       ِ                                      است، و مهم              

هاي اندرسسن، به زبان اسپرانتو ترجمه شـده                                                             گرفته تا افسانه                   
كه در اين زبان توليـد آثـار ادبـيي اصـيـل                                              ِ                              است، درحالي             

، و   ) 4-7. ، ص  1383سال سوم، زمسـتـان     (  پيام سبزانديشان 10ي  در شماره“   اومبِرتو اِكو و اسپرانتو” ي  در پيِ درج مقاله  
شناس بزرگ ايـتـالـيـايـي،         كاويِ خوانندگان عزيز در مورد آرا و نظرات پروفسور اِكو، سِميولوژيست يا نشانه            استقبال و كنج  

“ جستجو براي زبـان كـامـل       ”  كتاب   16هايي از فصل      ي قسمت   شماره ترجمه   الملليِ اسپرانتو، در اين     ي زبان بين    درباره
اين كتاب كه به زبان ايتاليايي نگاشتـه شـده،           .     شود  آورده مي نام گل سرخ    ي رمان مشهور      ي اومبرتو اكو، نويسنده     نوشته
ي زير از چاپ اسپرانتوي اين اثر صـورت   ترجمه.   هاي متعددي، از جمله اسپرانتو ترجمه و منتشر شده است           حال به زبان    تابه

 .از مترجم است{} توضيحات داخل آكولاد . پذيرفته است
 

 : اومبِرتو اِكو

 جستجو براي زبان كامل
 احمد رضا ممدوحي: ترجمه
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 . ...     نيز وجود دارد             )   غيرترجمه        ( 
 

 شده     دستور زبانن بهينه          ِ      
 حرف است، بر اساس اصـلل                             ِ         28الفباي اسپرانتو، كه شامل                                  

بـنـا           “       براي هر حرف يك صدا، براي هر صدا يك حـرف                                                             ”   

ي صدا هميشـه بـر روي                                          آكسان يا تكيه                 .       نهاده شده است                 
حرف تعريف فـقـط                     .       سيلاب يا بخش ماقبلل آخرر كلمه است                  ِ    ِ          

 : شود     يك شكل دارد،  بنابر اين گفته مي                               

 
:   چه اسمي بدون حرف تعريف بيايد، نكره است، مثلل                                                   ِ            چنان    {   

homo    )                        انساني يا يك انسان   (     ،libroj      )      هـايـي                كتاب   (     ،
abelo                    زنبوري يا يك زنبوري  ( { 

حرف تعـريـف                   .       تواند با حرف تعريف بيايد                                    اساميي خاص نمي       ِ          
 . نامعين وجود ندارد                 

ي واژگان، از همان زمان مكاتبات جواني، زامنـهـوف                                                                       درباره      
هاي اروپائيي زيـادي                ِ                كند، كه در زبان                         به اين نكته اشاره مي                            

هاي مختلفف ديگـري             ِ               هم شكلل مؤنث كلمات و هم اشتقاق            ِ                             
 : كند     از نظام پسوندي پيروي مي                       

كـنـد               كه كلماتت متضاد از نظامم پيشوندي پيروي مي               ِ              ِ                            درحالي      
 ):  عنوان مثال، در زبان روسي                          به  ( 

 زامنهوف به توصـيـف                         1876 سپتامبر          24تاريخ         اي به       در نامه         
هاي گوناگـون را بـا                                       پردازد كه فرهنگ لغات زبان                                     اين مي        

زده تا تمام واژگاني را بـيـابـد، كـه داراي                                                                            دقت ورق مي              
هـاي              اي مشترك است، و در نتيجه متكلميـن زبـان                                                               ريشه    

 : شناختنن آن هستند      ِ           مختلف قادر به باز                 
 

 
ي ررز از زبـان                             شود، اصل كلمه                     طور كه مشاهده مي                          همان    {   

 } . هاي ديگر شده است                  فارسي بوده و از فارسي وارد زبان                               
جا مشخص بود كه اسپرانتو زباني تجربي خـواهـد                                                                 از همين         

ي مشتـركـي در بـيـن                                           كه ريشه             بود و در پيي آن، هنگامي                ِ                
شد، زامنهوف دست به انتخاب                                       هاي متعددي يافت نمي                             زبان    

واژگان بر طبق معيار توزيعي زد، با ارجـحـيـت دادن بـه                                                                                    
هاي ژرمنـيي            ِ        ترتيب زبان                هاي لاتينيي نو، و پس از آن به                ِ                             زبان    

ي اين كار است، كه هنـگـام                                 در نتيجه        .   هاي اسلاو          نو و زبان           
مواجه شدن با واژگان اسپرانتو، متكلم هر زبـان اروپـايـي                                                                        

بسياري از كلمات قابل بازشناخـتـن                                              )       1:   (       درخواهد يافت كه                   
است، چرا كه يا در زبان مادري او وجود دارد يا خيلي شبيـه                                                                                   

نحوي بـراي او                             برخي از كلملتت بيگانه، به                 ِ               )       2(   با آن است؛                  
بعضي از لغات در نگاه اول قابل فهم نيسـت،                                                            )       3(   آشناست؛           

آيـد؛ و                     اما پس از فراگيريي معنيي آن، آشنا از آب درمـي                             ِ     ِ                                 
ها اصلالا آشنا نيست و بـايـد              ً                               تعداد اندكي از واژه                         )       4(   بالاخره          

تواند اين معيارهاي انتخاب                                     چند مثال مي               .       ها را فراگرفت                     آن  
 : واژه را نشان دهد                

 
زامنـهـوف               .       حد كفايت زياد است                           لغات تركيبي يا پيوندي به                                

la abelo la libroj la homo 
 انسان ها کتاب زنبور عسل

ي زبان يا شباهت واژه     

 فرانسوي ايتاليايي اسپانيايي انگليسي اسپرانتو
lingvo language lengua lingua langue 

ي رز يا گل سرخ  شباهت واژه
 هاي گوناگون  در زبان

    

اسپانيايي،  هلندي لهستاني اسپرانتو
 ايتاليايي

فرانسوي، 
آلماني، 
 انگليسي

rozo róża roos rosa rose 

 abelo زنبورعسل fali افتادن، سقوط كردن

 apud نزديكِ frosto يخبندان، سرما

 akto ، آكت)نمايش(پرده  fumo دود

 alumeto كبريت) چوب) hundo سگ

 birdo پرنده kato گربه

 cigaredo )ت(سيگار krajono مداد

 domo خانه kvar چهار

K
ul

tu
ra

 / 
گي

رهن
 ف

38 

 Buch آلماني كتاب Bücherei خانه كتاب
 pharmacon   دارو pharmakeia داروخانه
 re ايتاليايي شاه regina ملكه
 gallo اسپانيايي خروس gallina مرغ

 héros فرانسوي قهرمان héroïne قهرمانِ زن
 تزارين

 )تزارِ مؤنث (
tsarina انگليسي تزار tsar 

 heurex بسته malheurex باز

 rostom بلند، مرتفع malo-rostom كوتاه، پست
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هاي نظري يا انتزاعي را در نـظـر                                                         احتمالالا معيارهاي زبان        ً                
ها تركيب يا پيوند يـك قـاعـده                                               نداشته است، در اين زبان                           
  -اجازه بدهيد كه چنين بگوييم                                            -است، زيرا هر كلمه بايد                                  

عنوان مـعـيـاري                             اما به        .       فرمولل شيميائيي خود را نشان بدهد          ِ        ِ                      
هاي طبيعي را پيش روي خـود                                               تجربي، او استفاده از زبان                                 

 schiaccianociها كلماتي مـانـنـد                                      داشت، كه در آن                    
 tire-bouchons،       )   شـكـن، در ايـتـالـيـايـي                                                  فندق    (   
خـوار،              آدم     (      man-eaterو     )       ككش، در فرانسوي   ِ                   پنبه        چوب   (   

بسيار زياد وجود دارد، تازه اگر نخواهـيـم بـه                                                                    )       در انگليسي            
هاي تركـيـبـي                           كه مالامال از واژه                       (   زبان آلماني اشاره كنيم                                

اسپرانتو با داشتن امكان فراساختنن كلماتت تركيبي يا                                        ِ      ِ                  ) .         است   
حداكثر استفـاده                         -كه انجام آن غالباا ميسر است                        ً                    -پيوندي          

قـاعـده ايـن                        .       سازد        هاي محدود را ممكن مي                                از تعداد ريشه                 
ي دو قـرار                            ي درجـه                 ي اصلي پس از واژه                             است كه واژه               

   (tablo)خواهيم توجه را به ميزي                          كه مي       هنگامي      :   گيرد        مي  
 اسـتـفـاده                    (skribo)جلب كنيم كه براي نوشتن و تحرير                                  

) .     مـيـزتـحـريـر                       (    skribotabloگـويـيـم                          شود، مي             مي  
هـا             پذيريي تركيب در لغات پيوندي، آفرينشش نوآوري         ِ                             ِ               انعطاف      

گرداند، كـه                      را ميسر مي                  (neologismoj)هايي            يا نوواژه           
 .(Zinna 1993)بلافاصله قابل درك است                      }   معنيي آن    ِ   { 

را پـس             -oي         وجود آوردنن شكلل خنثي، پايانه              ِ    ِ                     براي به          
دهيم، كه برخلافف چيزي كه معمولالا تصور                     ِ              ً                از ريشه قرار مي                     

ي اسم مفـرد                       دهنده         شود، پسوند مذكر نيست، بلكه نشان                                             مي  
برعكس، شـكـل                      .       است، بدون مشخص كردنن جنسيتت آن                        ِ      ِ        

بين ريشه و پـايـانـه،                                        -in–مؤنث را با قرار دادنن پسوند                           ِ             
 : سازيم       فرامي     

 
 را به حالتت مـفـرد                  ِ              j–ي         براي جمع بستن كافي است پايانه                                       

 : اضافه كنيم          

 
اي كاملالا متفـاوت           ً                هاي طبيعي براي هر مفهوم، واژه                                           در زبان         

كه مشغول فراگيريي زبـان                      ِ                عنوان مثال، كسي                       به  .       وجود دارد           

ايتاليايي است، بايد براي چهار مفهوم متفاوتت زيـر، چـهـار                                                   ِ                      
ي مختلف را فرا گيرد؛ در صورتي كه در زبان اسپرانتـو                                                                              واژه    

)   نـامـه              و بدون استفاده از لغت                             (    -patrي         با استفاده از ريشه                        
 : ي زير را فراساخت                  خانواده         ي هم      توان چهار واژه                مي  
 

 
هاي فارسي نيز بـراي                                 شود، واژه               طور كه مشاهده مي                          همان    {   

 } . بيان مفاهيم فوق كاملالا متفاوت است                    ً           
مند از پيشوندها و پسونـدهـا مـهـم                                                           گيريي قانون     ِ           بهره     
در زباني مانند ايتاليايي، همان طور كه ميلـيـوريـنـي                                                                           .       است   
ــد                    مــي     ــوي ي         ، دو واژه                 (Migliorini 1986: 34)گ

trombett-iere    )                 ــورچــي ــپ  candel-iereو       )       شــي
كـه             با آن       (   گرر دو مفهوم كاملالا متفاوت است         ِ              ً                      بيان    )       دان       شمع   (   

كه در مـواردي                             ، درحالي          )   هر دو داراي پسوندي واحد است                                     
ديگر، مفاهيمي مشابه توسطط پسوندهاي گونـاگـون بـيـان                                    ِ                                      

 : گردد      مي  

 
هاي فارسي نيز بـراي                                 شود، واژه               طور كه مشاهده مي                          همان    {   

 } . بيان شغل و حرفه كاملالا متفاوت است                    ً           
هـا بـا                       ي مشاغل يا حرفه                         در اسپرانتو، برعكس، همه                              

كـه             شود، براي مثال، هـنـگـامـي                                          ساخته مي           -ist–پسوند         
شود، شك نخواهـد                           روبرو مي           dentistoي         شخص با واژه               

است در ارتـبـاط                      (-ist–( داشت كه معني اين كلمه، شغلي                               
 .(-dent)با دندان          

مند بـا افـزودن                               اي قانون              گونه        ي ساختن صفت، كه به                              نحوه    
:   شود، آسان و اشراقي اسـت                                     به ريشه انجام مي                       a–ي         پايانه      

 reĝ.o شاه، پادشاه reĝ.in.o ملكه

 poet.o شاعر poet.in.o شاعره

 ĉeval.o اسب ĉeval.in.o )اسبِ ماده(ماديان 

 reĝo شاه، پادشاه reĝoj ها شاهان، پادشاه

 poeto شاعر poetoj شاعران

 ĉevalo اسب ĉevaloj ها اسب

ي  خانواده هاي هم واژه
 اسپرانتو

هاي كاملاً متفاوتِ  واژه
 ايتاليايي

 مفهوم

patro padre پدر 
patrino madre مادر 
bopatro suocero پدرزن، پدرشوهر 
gepatroj genitori والدين)ها(پدر و مادر ، 

گونِ  هاي هم واژه
 اسپرانتو

هاي كاملاً متفاوتِ  واژه
 ايتاليايي

ها انواع شغل  

ŝuisto calzolaio كفاش 
trumpetisto trombettiere شيپورچي 
komercisto commerciante تاجر، بازرگان 

dentisto dentista پزشك دندان 
ĉizisto scalpellino زن حكاك، قلم 

37 
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از نظر جمع و مفرد بودن و حالت فاعلي يا مفعولي نيـز بـا                                                                                      
ي فعل، ساده شـده                                گانه        ااشكال شش  َ        .       كند       اسم مطابقت مي                 

قابل تشـخـيـص از                                  –بدون آن كه صرف شود                                  –است و           
 : عنوان مثال            پسوندهاي متفاوت است؛ به                       

 
 Zinna)كـنـد                     كه زينا به اين نكته اشاره مي                                            گونه        همان    

هـاي نـظـري يـا انـتـزاعـي و                                                                كه زبان             ، درحالي          (1993
شان تا حد ممكن در جـهـتت                             ِ              هاي ايجازگرا سعي                        دستورزبان         

گرايي را مـد نـظـر                                      اصل اقتصادي بود، اسپرانتو اصلل بهينه                                  ِ           
كه اسپرانتو زباني اسـت                                    رغم اين             عنوان نمونه، علي                        به  .       داشت    

 (akuzativo)بدون صرف، ولي داراي حالت مفعـولـي                                                     
.   شـود          كلمه ساخته مي                 )       ي     پايانه      (   به       n-است، كه با افزودن                           

علت اين است كه حالتت مفعولي تنها حالتي است كـه در                                 ِ                                           
شود،          اضافه بيان نمي                      ي حرف           وسيله         هاي بدونن صرف به           ِ              زبان    

.   نحوي مشخص كرد                     را به           و به اين دليل ضروري است تا آن                                           
هايي كه حالت مفعولي را براي اسـامـي از                                                                جدا از اين، زبان                      

وجود حالـت                .       اند       را براي ضماير حفظ كرده                                  اند، آن             دست داده          
گرداند، كه ترتـيـبب تـركـيـب                          ِ                         مفعولي اين را نيز ميسر مي                                   

معكوس شود ولي فاعل و مـفـعـولل فـعـل                                    ِ                   )       اركانن جمله      ِ      (   
 . سرعت قابل بازشناختن بماند                           چنان به         هم  

از طرف ديگر حالت مفعولي به از بين بردن چنـديـن                                                                       
افـتـد،                   هاي بدونن صرف اتفاق مـي              ِ                        سوءتفاهم، كه در زبان                          

براي      )       مثلل زبان لاتين     ِ            (   اين علت كه از آن                                به  .       كند       كمك مي        
كنند، تفاوتت مفـهـوم دو                ِ                  نشان دادن حركت نيز استفاده مي                                       

 : قابل تشخيص است              )   راحتي       به  (   ي زير       جمله    

 
اي در زبان ايتاليايي مبهم                                       عنوان مثال، مفهوم چنين جمله                                       به  

ي در حالل پـرواز              ِ                 شود كه آيا پرنده                          معلوم نمي           (   ماند            باقي مي         
 ).    الان در باغ است يا بيرونن آن                       ِ   

ي زير دو معنيي كاملالا متفاوت دارد                     ِ     ً                        در زبان فرانسوي جمله                          
هـرگـونـه                  n-كه در اسپرانتو وجود حالت مفعوليي                                       ِ            درحالي      (   

 ):  برد     ابهامي را از بين مي                   

 
من او را                ”   ي فارسيي          ِ       شود، جمله               طور كه مشاهده مي                          همان    {   

 } . نيز دو معنيي كاملالا متفاوت دارد           ِ     ً            “   شنوم      بهتر از شما مي              
 

 : منبع    
Eco, Umberto. La serĉado de la perfakta lingvo, el 

la itala tradukis Daniele Mistretta, Pisa: 
Edistudio, 1994, 317 p., p. 269-274. 

 : منابع مورد استفاده ااكو                    ِ  
Meillet, Antoine. Les langues dans l’Europe 

nouvelle, Payot: Paris 1928 (2-a eld.), 1918 (1-
a eld.). 

Migliorini, Buno. Manuale de Esperanto, 
Cooperativa Editoriale Esperanto, Milano: 
1986. 

Schilpp, Arthur. (zorge de), The Philosophy of 
Rudolf Carnap, Cambridge UP: London, 1963. 

Zinna, Alessandro. Glossematica dell’esperanto, 
neeldonita komunikaĵo al Collège de France, 
Paris, 1993. 

 مصدر گذشته حال آينده شرطي امري
vid.u vid.us vid.os vid.as vid.is vid.i 

 ديدن ديد بيند مي خواهد ديد ...)اگر (ديد  مي !ببينيد

 ي حركتي  جمله
 )مقصدِ حركت حالت مفعولي دارد(

 ي غيرحركتي جمله
 )مقصد حركت حالت مفعولي ندارد (

La birbo flugas en la 
ĝardenon. 

La birbo flugas en la 
ĝardeno. 

 .كند باغ پرواز مي) داخلِ(پرنده در  .كند باغ پرواز مي) درونِ(سوي  پرنده به

Je l’écoute mieux que vous.  

شما ) كه آن(او را بهتر از ) صداي(من  .شنوم شما مي) صداي(او را بهتر از ) صداي(من 
 .شنوم مي) شنويد، مي(

Mi aŭskultas lin pli bone ol vin. Mi aŭskultas lin pli bone ol vi. 

 !زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد
 

 :اي آن با ما تماس بگيريد هاي آموزش مكاتبه ي زبان اسپرانتو و دوره  براي كسب اطلاعات بيشتر ودريافت بروشور رايگان درباره 

 )٩٠٨۵شماره ثبت (( سبـزانـديشـان 

 17765 -184:   تهران ، صندوق پستي
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T
ra la m

ondo /  در جهان 

از بركات مبارك آشنايي با زبان اسپرانتو سفري بود به           
ها و دوستداران اين زبان به كشـور           نفر از اسپرانست   5همراه  
ي جهاني شركـت      اي از ايران در كنگره       نفره 6گروه  .   ليتواني

 هفته به طول انـجـامـيـد و            2اين سفر حدود    .   كرده بودند 
 . سفري در حد خود كم نظير بود

ي دريـاي      كشوراند در حوزه   3ليتواني، لتوني و استوني      
 كشور تازه   3مردم ايران با اين     .   بالتيك در شمال شرقي اروپا    

استقلال يافته خيلي آشنايي ندارند و دولت ايـران بـا ايـن               
 نفر ايران   6سفر  .   كشورها روابط سياسي در حد سفارت ندارد      

به اين كشور و سفر پيشين گروهي ورزشكار به اين كشـور             
بـر  .   شايد نقطه عطفي باشد در پيوند دو ملت ايران و ليتواني          

 نفر ايراني ساكن هستنـد      6ها در ليتواني حدود       اساس شنيده 
در )   سـورنـا  ( نام     ها شهرام و وحيد رستوراني به       كه دو نفر آن   

يك تاجر و چند جوان دانشجو نيز       .   اند  ويلنوس تاسيس كرده  
در اين سفر با دو مسافـر ايـرانـي           .   كنند  جا زندگي مي    در آن 

. ساكن سوئد و دانمارك كه به ليتواني آمده بودند آشنا شديم          
طبيعتي زيبا و مـردمـي   .   ليتواني كشوري سبز و جنگلي است 

 ميليون نفر   5/3جمعيت ليتواني بيشتر از     .   آرام و مهربان دارد   
ها در تسلط لهستان و روسـيـه بـوده             اين كشور مدت  .   است
 . است

در .   مردم ليتواني مسيحي مذهب و فرهنگي ويژه دارند        
. گونـيـد     ميليون نفر مردم به زبان ليتوانيايي سخن مي        4دنيا  

 . شعر و موسيقي ليتواني حال و هواي خاص خود را دارد
يكي از شاعران بلند آوازه اين كشـور اسـكـاروالـديـلاس               

اين شاعر بلنـد آوازه      .   است)   1877-1339( دولوبيكزميلوش  
جا به آمـوزش       به فرانسه سفر كرد و در آن       1889اروپايي در   

 1889هاي شرقي پرداخت نخستين مجموعه شعر او در           زبان
اش ملاقات با آلبرت انيشتن       از وقايع مهم زندگي   .   منتشر شد 

رغم اقامت طـولانـي       اسكار ميلوش علي  .   دانشمند بزرگ بود  

در فرانسه در سفرهاي بسيار به كشورهاي مختلف هـرگـز            
علاقه به ليتواني را از دست نداد و در بـيـشـتـر اشـعـارش                  

شـعـر   .   كودكي سپري شده در ليتواني را بـازنـمـايـي كـرد             
به فارسي منتشر شـده      )   افسانه خاكپور ( او توسط   )   سمفوني( 

: گـويـد    گيوم آپوليز شاعر مدرن فرانسوي درباره او مي       .   است
اسلاوي كه  .   زمانه با اسكار ميلوش عادلانه رفتار نكرده است       

گاه نااميد نشد و ما در اشعارش چنان قـدرت تـخـيـل،                 هيچ
بينيم كه بدون ترديد او را در            تصوير و قريحه شاعرانه مي    

 .دهيم رده بالاترين شاعران جهان قرار مي

 ي ليتواني اطلاعاتي مختصر درباره
كشورهاي همسـايـه    .   ليتواني هم مرز با درياي بالتيك است      

  در جـنـوب بـلاروس          LaTVIAليتواني در شمال لاتويا     
belarus           در جنوب غربي لهستان و در شرق روسيه اسـت  .

 نفر يهودي در ليتواني زندگـي  000/60  حدود 1941در سال 
ليتوانـي از    .   اند كه زامنهوف يكي از آنان بوده است         كرده  مي

 .  زير تسلط روسيه بوده است1990 تا 1940سال  
ايـن  .   شـود     استان تقسيـم مـي      10اكنون ليتواني به     
  :ها عبارتند از استان

                                                      Aly taus  آلي تاوس 1-

 سفرنامه ليتواني
 بيژن زرشكيان
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                                                                                                                          Kauno كاونو 2-
                                                                                                           Klai pedos كلاي پدوس 3-
                                                                                                     Mariyam pols ماريام پولس 4-
                                                                                                    Panevezio پانه و يزو 5-
                                                                                                                    Siauliv  سيا اوليو 6-
                                                                                                                Tavrayes تا وراگس  7-
                                                                                                                      Tel siv تل سيو 8 -
                                                                                                                        Utonos اتنوس  9-

                                                                                                                  Viliniaus ويلنيوس10-
 زبان و جمعيت

اين زبان .    است  Balto- Slavicزبان ليتواني از شاخه زبان      
 ميليون متكلم در سراسر جهان دارد كه در          4در حال حاضر    

در زبـان    %   82در ليتواني .  ميليون آن در ليتواني هستند5/3
 . گويند به لهستاني سخن مي% 6به بررسي و % 8ليتوانيايي و

 نـفـر     617/596/3 ميلادي    2005جمعيت ليتواني در سال     
 . بوده است

 
 اسپرانتو در ليتواني

 Kadnas در 1918هاي ليتواني در سال   انجمن اسپرانتيست
رياست ايـن انـجـمـن اكـنـون بـا                           .    تاسيس شده است  

Povilas Jegorovas سالگي زبان اسپرانتو 15او از .    است 
هاي بسيـاري   را آموخته و در اين ارتباط در كنگرها و نشست      

 .  است در جهان شركت كرده
 كشـور جـهـان       70هاي  در كنگره ليتواني اسپرانتيست    

هاي ليتواني حدود     اعضاي انجمن اسپرانسيت  .   شركت داشتند 
 .  نفر هستند3000

 
 )Antanas poska ) 1992-1903آنتاناس پوشكا
ي ليتوانيايي كه در جـنـبـش          هاي برجسته   يكي از شخصيت  

پوشـكـا   .   اسپرانتو نقش بزرگي بازي كرده است پوشكا است       
عنوان يك انسان شناس،  جهانگرد، نويسنده و مترجم در             به

اشاعه و معرفي اسپرانتو در بسياري از كشورها مـوثـر بـوده        
هاي خود به مقصد هندوسـتـان         او در يكي از مسافرت    .   است

به كشورهاي مصر، فلسطيني، عراق و ايران سـفـر كـرده              
شـود و بـا          در ايران به بيماري مالاريا مبـتـلا مـي       .   است

هاي تهراني سلامت خود را بـاز           هاي اسپرانتيست   مساعدت

او در   .   يـابـد    مي
ــران  ايـــــــــ

هـايـي     سخنراني
ي زبـان       درباره

 8اسپرانتـو در      
شــعــر انــجــام    

دهد و پس از      مي
 8آن به مـدت      

ســـــال در      
ــان   ــت ــدوس ــن ه

. كـنـد    اقامت مي 
بررسـي دربـاره     
اين اسپرانتيست  

در خور مطالعه جداگانه است كه اميدوارم در فرصتي ديـگـر            
 . انجام پذيرد

 
 شعري از يك شاعر ليتواني 

 
 ويز ما بلسويك 

 احمد مومني: ترجمه
 

 اعتقاد 
 ماند  صليبي را مي

 فرياد مقرضي ميان بازوان متوازي زمين 
 شكلي 

 سايد  كه سر بر آسمان مي
 سكوت محض تخالف 

 يي سمت سياه ريشه
 سمت خورشيدي و من 

 ام  كه معلق چليپايي اين چنين
 هاي خونين  صلا به ميخ

 پاداشي و پار آفره 
 خنده و عذاب 

 يي كه تنها  و چيزها
 شوند در ارتداد انديشه مي
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 ي جهاني اسپرانتو كنگره
 ي بين المللي اسپرانتو نود و يكمين كنگره

 1385 امرداد ماه 11 تا 4ايتاليا  -فلورانس
  

 :ثبت نام
 1384 اسفند 28تا 

  تومان187500اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو          
  تومان           231250:                                    غير اعضا
  تومان 93750:                                        جوانان

 
  

  به بعد 1385از فروردين 
  تومان225000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو          

  تومان           281250:                                    غير اعضا
  تومان  112500:                                       جوانان

 
 :توجه

مبالغ ذكر شده وروديه كنگره هستند و غير قابل برگشت و انتقال           -
باشد و اين بدان معناست كه با ثبت نـام و پـرداخـت                   به غير مي  

ي شركـتِ پـرداخـت شـده در              ي شركت در كنگره، هزينه      هزينه
 .باشد صورت انصراف شركت كننده به هر دليلي قابل برگشت نمي

 
 تـا     1976/   1/   1شود كه متولد    گروه جوانان به كساني اطلاق مي       -

 كه هـمـراه     1985/   12/   31متولدين بعد از .    باشند1985/ 12/ 31
 بـه كـنـگـره            كنند مبلغي جهت وروديـه      والدين خود شركت مي   

 .پردازند نمي
 
 :ي پرداخت نحوه* 

لطفا حتما رسيد را دريافت     ( مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي        
 )كنيد

 عابر بانك سپه به نام محمدرضا ترابـي         0584100335331حساب  
 ) اطلاع دهيد09125269646لطفا پس از واريز وجه به تلفن (

نـام حـمـزه         به 373  شعبه    3626505553به حساب بانك تجارت     
 اطـلاع    09122099888لطفا پس از واريز وجه به تلفـن          ( شفيعي  
 )دهيد

 ي  سبزانديشان، موسسه
  انجمن اسپرانتوي ايران

مندان و دوستداران  ي علاقه   همه
اسپرانتو را دعوت به عضويت 

 !كند مي
 

هاي فرهنگي  براي تقويت فعاليت 
 اسپرانتو

 گسترش و به كارگيري اسپرانتو
 حمايت از اسپرانتو 
 هاي ويژه  استفاده از تخفيف

عضو انجمن اسپرانتو ايران 
 !شويد
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 المللي اسپرانتو در ارمنستان ي تابستاني بين مدرسه
 )اي اسپرانتودانان همايش منطقه(

  1385 تير ماه 19 تا 9
 

هاي آموزشي كه تحت       شود در دوره     مندان به آموزش زبان اسپرانتو دعوت مي           از علاقه  
المللي آموزگاران اسپرانتو و انجمن جهاني          ي بين   المللي مورد حمايت اتحاديه      استانداردهاي بين 

 .شود، شركت كنند اسپرانتو در ارمنستان برگزار مي
هاي آموزشي در سطوح مبتدي، متوسطه و عالي          ي اقامت در ارمنستان شامل دوره       روزه9ي    برنامه 

شود و به      باشد كه توسط استادان مورد تاييد انجمن جهاني اسپرانتو برگزار مي                 اسپرانتو مي 
ها گواهي تحصيلي     آميز آزمون   ها گواهي شركت و در صورت گذراندن موفقيت         كنندگان در دوره    شركت

 .ارائه خواهد شد
هاي مختلف آموزشي امكان خواهند يافت، در             كنندگان ضمن شركت در كلاس         شركت  •

اند از شهرهاي مختلف، نقاط ديدني و آثار باستاني           ريزي شده   هاي گوناگوني نيز كه برنامه      گشت  گل
 .و نقاط تفريحي ارمنستان ديدن كنند

 .ها حضور خواهند داشت هاي ديگر كشورها نيز در اين برنامه اسپرانتودان  •
 :مهلت ثبت نام

  1385بهشت ماه   اردي20تا 
  تومان360000 اعضاي انجمن اسپرانتو ايران    
   تومان375000           :غير اعضا 

 1385 خرداد ماه  15تا 
  تومان375000 انجمن اسپرانتو ايران    اعضاي

   تومان400000           :غير اعضا
 “به علت محدوديت در پذيرش شركت كنندگان، اولويت به ترتيب ثبت نام خواهد بود” 

 :توجه
 :هزينه ها شامل •

 تهران  -ايروان  –بليط رفت و آمد با اتوبوس تهران      -3  عوارض خروجي     -2ويزا       -1
 هاي آموزشي شركت در كلاس     -6 اقامت در هتل     -5  سه وعده غذاي كامل روزانه     -4
 .باشد ها، بليط ورودي اماكن و گشت و گذار در ارمنستان مي گشت     گل

  تيرماه9شنبه  روز پنج: حركت از تهران
  تيرماه19شنبه  يك: حركت از ايروان به سوي تهران

 :ي پرداخت نحوه* 
 )لطفا حتما رسيد دريافت كنيد(مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي  -1
 88824104: تلفن)    33خيابان خاقاني كوچه عليزاده پلاك  –بين مفتح و بهار  -خيابان انقلاب (
 به نام محمدرضا ترابي  عابر بانك سپه0584100335331واريز وجه به حساب  -2
 ) اطلاع دهيد09125269646لطفا پس از واريز وجه به تلفن (
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 )شماره 4(حق اشتراك يك ساله 
 ريال 28000با پست معمولي 

 ريال 40000با پست سفارشي 
 

 شرايط اشتراك داخل كشور           
به نام فريبـا    40181617ـ حق اشتراك را به حساب جاري 2 .ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1

شعب سـراسـر      قابل پرداخت در    ( 140پاسداران، كد     ي  هنوري مجد، بانك رفاه كارگران، شعب     
 ـ اصل فيش بانكي و فرم اشتراك را به نشاني تهران، صندوق پسـتـي          3 . پرداخت كنيد )   كشور

 .پست كنيد سبزانديشان ي ه، مجل17765 - 184
  
 شرايط اشتراك خارج از كشور 

 :مبلغ اشتراك براي  -2. ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
 .   يورو20: اروپاي غربي - 
 .   يورو15: آمريكاي جنوبي+ آفريقا+آسيا+اروپاي شرقي -
 .باشد  يورو مي25: اقيانوسيه+  جنوبيي كره+ ژاپن+ آمريكاي شمالي -
   Universala Esperanto-Asocioهاي زير به نام  حق اشتراك را به يكي از حساب -3

 . را قيد كنيدires-uواريز نماييد و در فيش مربوطه كد 
MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto: 25.52.89.804); 
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam (konto: 42.60.51.599). 

 ,Universala Esperanto-Asocioو يا پست بانك در يكي از كشورهـاي زيـر بـه نـام                    
Rotterdam  واريز نماييد و در فيش  مربوطه كد  ires-uرا قيد كنيد . 

Belgio: 000-1631831-97; Germanio (Koeln): 3182 91 509 BLZ 370 100 50; 
Nederlando: 37 89 64 ;  
Svedio: 74374-0; Svislando (Bulle): 12-2310-0. 

كرده و مـا را    را براي ما ارسال  در صورت امكان از طريق پست الكترونيكي فرم اشتراك         -۴
 .آگاه كنيدخود  حق اشتراك پرداختِاز 

 باشد  فرم اشتراك در نشاني اينترنتي مجله نيز قابل دسترسي مي
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899 

 مجله فرم اشتراك
 
 

        :تحصيلات                   :سن                                   :نام خانوادگي                        :نام 
                      :از شماره                            :شروع اشتراكتاريخ 

 :تلفن                    :شهر   : كدپستي 
                                                                                : نشاني 

 :امضاء          
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 اشتراك مجله

 !ي اسپرانتو زبان در ايران اولين و تنها مجله

          

 باشد هاي گذشته در دفتر مجله موجود مي شماره
































































